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 1  اعتکاف

 : معنای اعتکاف

به چیزی یا و اکرام و احترام  انسان  خضوع و خشوع  اعظام،  تعظیم و    خدمت و  ملازم شدن جهتو    چسبیدن  اعتکاف از "عَکَفَ " به معنی
عاشق کمال و    انسان  چون  چسبیدن بزرگتر به کوچک تر اعتکاف نیست  وماثل  م  دو چیز   التزام  واست  و بالاتر از خود    بزرگتر و بهتر  کسی

است که در خودش نیست و اگر در کسی یا چیزی ببیند عاشق او می شود خصوصا چیزی که نمی توان از صاحب کمال گرفت    هاییزیبایی
احترام و تعظیم کنند و    تقرب جسته و او    بهباشند و به این وسیله  معشوق  تمایل دارند در خدمت    و فقط می شود از کنار او بودن لذت برد لذا 

 2و هیچ گاه او را تنها نگذارند  با او عکس و فیلم بگیرند و در کنار او باشند و با زندگی در کنار او لذت ببرند

آن است  در   از غیر لازمه  به معبود نهفته است چنانچه انصراف  آن معکوف میاعتکاف توجه  به  )  که  مَعْکُوفا  گویند  چنانچه  (  3وَالْهَدْیَ 
 آمده است «مال عن غیره و مال الیه»کلمه زیارت  معنی آمده است چنانچه درلسان العرب اقبل علیه مواظبا یصرف عنه وجه 

برود چنانچه اهل سنت در آداب ورود    رجوع گرچه از آداب ورود به مسجد آن است که به قصد ماندن وارد شود وهنگام خروج به قصد  
 .آوده اند هر لحظه وارد شدید قصد اعتکاف کنید و گرچه نمانید و شاید این اعتکاف لغتی باشد نه اصطلاحی

عاکف و    و به چنین شخصی  »و انتم عاکفون فی المساجد«  در مسجد است؛ و پایداری بر حضور  عکوف به معنای اقامت  در اصطلاح:  
 است. با احکام و شرایط خاص به معنای همنشینی مخصوصاصطلاحا  گویند: اعتکاف  معتکف می

 
قبل عليه مُواظِباً لا يَصْرِفُ عنه وجهه،  و يَعْکِفُ   ء يَعْکُفُ على الشي : عَکَف 255، ص: 9. اعتکاف در لغت: لسان العرب، ج 1

َ
 عَکْفاً و عُکُوفاً: أ

 عَکْفاً: صَرَفَه و حَبَسه و يَعْکِفُه يَعْکُفه عن حاجته  و عَکَفَه .ء: استداروا. و قوم عُکُوف: مُقِيمونو الاعْتِکَافُ: الاحْتِباس و عَکَفُوا حولَ الشي

ي 424، ص: 2المصباح المنير في غريب الشرح الکبير، ج  بْعَةِ فِى قَوْلِهِ  : عَکَفَ: عَلَى الشَّ صْنامٍ   تَعَالَى »يَعْکُفُونَ عَلىءِ )عُکُوفاً( و )عَکْفاً( مِنْ بَابَيْ قَعَدَ و ضَرَبَ لَازَمَهُ وَ وَاظَبَهُ وَ قُرِئَ بِهِمَا فِي السَّ
َ
أ

ي  لَهُمْ« صَ و )عَکَفْتُ( الشَّ فْسِ عَنِ التَّ هُ حَبْسُ النَّ نَّ
َ
عْکِفُهُ( حَبَسْتُهُ وَ مِنْهُ )الاعْتِکَافُ( وَ هُوَ افْتِعَالٌ لِِ

َ
عْکُفُهُ( و )أ

َ
ةِ و )عَکَفْتُهُ( عَنْ حَاجَتِهِ مَنَعْتُهُ.ءَ )أ فَاتِ الْعَادِيَّ  رُّ

[ أي محبوسا. يقال عَکَفَهُ يَعْکِفُهُ عَکْفاً: حبسه. و منه" الاعْتِکَافُ" و هو افتعال من 25/  48]  ء": استداروا عليه. قوله وَ الْهَدْيَ مَعْکُوفاً .: من" عَکَفُوا على الشي 103، ص:  5مجمع البحرين، ج 
 العَکْفِ، و هو الحبس و اللبث، و قد عرف لغة باللبث المتطاول. و اصطلاحا باللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا للعبادة.

 ء لا تصرف عنه وجهك: عَکَفَ يَعْکِفُ و يَعْکُفُ عکْفا و عُکُوفا و هو إقبالك على الشي205، ص: 1كتاب العين، ج 

ي و عکف بمعنى ملازمت با تعظيم است. در مفردات آمده: »العُکُوفُ  عَکَفَ: عکوف:  29، ص: 5قاموس قرآن، ج عْظِيمِ لَهُ«الإقْبالُ عَلَى الشَّ  ءِ وَ مُلازَمَتُهُ عَلَى سَبيلِ التَّ

صْنامٍ لَهُمْ  ها هم ملازم داشته و دارند. و يَعْکُفُونَ عَلى. )آتشکده فارس بعنوان معبد كه بيش از هزار سال مى افروخت و هميشه ملازمانى داشته حتى بت 2
َ
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نه   او  و خواسته  اشراف  تحت  و  بزرگ  اجازه  با  دانستن  بزرگ  بزرگ شدن،  نه  کردن  بعنوان کوچکی  بزرگترین  کنار  در  کمترین  قرارگرفتن 
خواسته من، اعتکاف یعنی مسجد رفتن برای ماندن و تنها نگذاشتن معبد و معبود چنانچه در ادیان و مذاهب دیگر این ایده است که معبد از 

نباشد نمی  عابد خالی  و هیچگاه  دارد  عاکف  و  حضور شد.و مسجدالحرام همواره طائف  مانع  الی   توان  اختلف  من  حدیث  در  چنانچه 
المسجد اختلاف به معنای جایگزین یکدیگر شدن در مسجد است نه رفت و آمد لذا مستحب است در مسجد همیشه کسی باشد و هرگاه  

 . کسی آمد او از مسجد بیرون برود و به تعبیر دیگر بماند تا شخص دیگری بیاید

  اعتکاف نگهبانی و محافظت نیست بلکه خدمت و ستایش گری است

 اعتکاف یعنی خود را از قیود آزاد کردن و قید بندگی به گردن آویختن 

 تمرین نشستن در مسجد.اعتکاف تمرینی برای حضور در مسجد است. 

 اعتکاف انتظار برای براورده شدن حوائج است.

 اعتکاف یعنی تمرین صبر و بندگی.

اعتکاف   نه فقط زبان و چشم و گوش.  برای همه اعضاء بدن  از اطاعت و    ترکیبیاعتکاف عبادتی است  از عبادات است. مجموعه ای 
 عبادت است 

اعتکاف وقوفی است کوتاه برای حرکتی مداوم و با علاقه، سکویی برای پرش، راهی برای چگونه عبادت کردن و پیدا کردن بهترین عبادت  
ها، گزینه ای برای حضور بهتر در مسجد، حکمت در عبادت، بهترین اردوی تربیتی، زندگی در خانه اصلی )بیت(، چشیدن زندگی با امام،  

همراه و همفکر بدون شهوت و با انگیزه مودت و رحمت و الفت    در یک خیمه در مسجد برای یافتن همسر،  گی زن و مرد بدون شهوت،دزن
نه جدا شدن و اعتکاف زنان جدا از مردان. اعتکاف خانوادگی لذیذترین اعتکاف و زندگی بدون شهوت    4)هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن)  

قْوی ولی با انگیزه و کمک به یکدیگر )َ  ( 5 تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّ

روحی،   گردانی  انبار  معراج،  و  عروج  و  اوج  روز  به  سه  وارد شدن  و  مره  روز  زندگی  از  شدن  آینده، خارج  راه  کردن  نزدیک  و  مستقیم 
 روزگاری خوش 

 الاسلام(شود )شرائعنمی عبادت است و جز از مکلّف مسلمان، پذیرفته بعنواناعتکاف همان درنگ طولانی در مسجد 
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و محل زیارت او   کالبد معنویت و خانه خداست  بعنوانخدای متعال منزّه از جسم و ملازمت جسمانی با او ناممکن است مسجد  چون  
  –مساجد  ادب و احترام اقتضا می کند    و  شده است، قرار داده    و عشق ورزی  ، برای اعتکافو جایی که دوست دارد در آنجا پرستیده شود

 باشند لذاست که اعتکاف اختصاص به ایام خاصی ندارد. عاکف داشته یک یا چند نفر همیشه  - خصوصا مساجد جامع

مثل طلا و نقره اعتکاف برای    استشمام معبود می شودآنچه  نه    مثل بعضی معابد و  نیستمعبود    یا عکس  مجسمه  حتی  در مسجد  چون
المساجد   بتعظیم  امرنا  انما  و  المسجد  یوقر  لم  ملعون من  ملعون  که  است  آن  توقیر  و  تکریم  و  و  چنانچه  تعظیم مسجد  از شعائر  مسجد 

 (و من یعظم شعائر الله)است  شعائرتعظیم بعنوان اعتکاف 

چون اعتکاف در    مسجد است ولی اعتکاف در آن مطرح نشده است  و ملحق به  در حکم  ائمه اطهار  انبیاء و  با توجه به اینکه مرقد
دارند که در حرم ها   اتفاق  لذا همه  کنند  برای اصل زیارت مطرح می  اکنون وهابی ها  ایجاد می کند که هم  را  حرم های شریفه شبهاتی 

   نیست جایز اعتکاف

  وقتی   :به آنها گفته می شود  جوابدر  ؟  اضافه کنند یعنی حضور در مسجد برای عبادت  ماندن در مسجدبعضی خواسته اند عبادت را به   
بگوییم ماندن در مسجد عبادت است معنی    اگر  ولی  است کلمه عبادت را اضافه کنیم  اعتکاف عملی ندارد چگونه ممکن  گفته می شود

. اعتکاف هیچگونه قول و عملی ندارد فقط قصد اطاعت و بندگی دارد نه ضرر زدن و عبث و اینگونه اعتکاف که هیچ عملی  شوددرست می
مکث در    اعتکاف  شودحضور در مسجد کم ارزش می    باشدبرای کاری  اگر مقدمه  چون ماندن در مسجد    و قولی ندارد هزاران معنی دارد

مهم فراغت   مثل روزه که فقط امساک است و هیچگونه عملی ندارد  نشده است  اضافههیچگونه عبادت و ذکر و نماز و دعایی    مسجد است
مهم ایجاد و تحصیل فراغت در اعتکاف است نه عبادت مرسوم، فراغت آزاداندیشی و رغبت ایجاد می کند و    (6فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَب است )

فکر کند چه عبادتی انجام دهد یا چگونه عبادت کند چنانچه بعضی عبادتها در زمانها   کند.عبادت زیاد گاهی انسان را کسل و بی انگیزه می 
 . توانیم داشته باشیمنماز واجب و ذکر و دعا است و فکر و ذکر را میمرکز با اینکه مسجد  و شرایطی، مطلوبیتی ندارند؛

اند غیر از توقف مسجد در نیت الله فاضل لنکرانی تصریح کردهلذا بعضی فقها مثل آیتاستفاده از فضای ملکوتی مسجد است  غرض  
: ملازم بودن با مسجد را  ۳۶۲المقنعه صفحه    -  ۳۴اعتکاف قید دیگری مثل به قصد عبادت لازم نیست کتاب صوم تفصیل الشریعه صفحه  

 تعریف اعتکاف می دانند و قصد عبادت را ندارد

دارد تا اعتکاف بدون بدعت و تحریف برگزار شود و  فرهنگی  مسجد برای اعتکاف نیاز به تطهیر    فهمیده می شوداز آیه عهدنا الی ابراهیم  
به خرافات خواهد شد آلوده  اعتکاف  قهرا   نشود  تطهیر  تطهاگر مسجد  دهند،  انجام  توانند  می  را همه  تطهیر ظاهری  و  .  تعهد  فرهنگی  یر 

 می خواهد  رسالت و افرادی مثل حضرت ابراهیم 
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فرصت برای معتکفین است الزامی ندارد چه رسد به اینکه او را    عمل و   حتی تطهیر و غبار روبی مسجد و تعمیر و تجهیز آن که بهترین
 کنیم  دعا و قرآنمکلف به 

ه دهد به  توج   تاذکر کرده    جدااست    و نماز بهترین عبادت  از رکوع و سجود که جزء نماز  را   عاکفین  آیه شریفه و عهدنا الی ابراهیم،در  
مسجد رفتن مقدمه برای   وحضور در مسجد در ذهن مردم اصالت بگیرد  فقط    تا  و الا نیت در غیر عبادت شرط نیست  عبادت بودن اعتکاف

آن در    اقامهچنانچه نماز از آداب مسجد است نه اینکه از آداب نماز    )حضور در مسجد شرط نیست بلکه اصل است(  دیگر نشود  اعمال
و گرچه واجب باشد و بعضی از بزرگان قید عبادت   )کل صلاۀ تحیۀ(   هر نمازی تحیت مسجد استمی فرماید:  مسجد باشد مرحوم شهید  

نوشته اند    در مسجد اعتکاف نیست چنانچه در مسجد النبی  یرا بدان جهت آورده اند که توقف غیر عبادی را خارج کنند یعنی هر توقف
 . هرگاه وارد شدی قصد اعتکاف کن و گرچه برای چند لحظه

 ماندن چند لحظه در مسجد عبادت است ولی اعتکاف نیست لذا اعتکاف وقوف در مسجد است با احکام و شرایط خاص 

 حضور در مسجد دو نوع است: 

 رفت و آمد روزانه تکرار  -1
   (اعتکاف)ماندن و توقف  -2

آنجا که مسجد   للناس»از  و    «7وضع  است  برای مردم  و8بیت کل مومن»و  ماندن طولانی  حضور  است    خانه مومن  «  در مسجد  و 
اسلام دین اعتدال است و زندگی و معیشت هم ارزش دارد آمد و رفت سفارش شده است و    چونمطلوب است و  بعنوان خانه معشوق  

ها و شرایط نسبت را مطرح کرده حاکی از آن است که افراد و زمان  بلکه  تعبیر اولهم دخولا و آخرهم خروجا اندازه ماندن را معلوم نکرده
و نه رهبانیت و زندگی را رها کردن و در مسجد ماندن لذا اعتکاف و  مطلوب است  متفاوت است. نه اعراض از مسجد و سه روز نرفتن  

قٌ  قَلْبُهُ  رَجُلٌ )اهل مسجد بودن و دلبستگی به مسجد  .ای دارد نه کمتر از سه روز و نه چهله نشینیماندن هم اندازه  بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ   مُتَعَلِّ
ی یَعُودَ إِلَیْه  است  ملاک (9مِنْهُ حَتَّ

بهترین فرصت را در مسجد و خدمت مسجد باشیم نه فرصت های سوخته و خسته و در حال اضطراب و گرسنه و  هدف آن است که  
خواب آلود بدین جهت توقف در مسجد محبوب و فضیلت دارد توقف برای تعمیر و تجهیز مسجد باشد یا منتظر نماز باشد یا منتظر اذان 

کنند و منتظر مشتری هستند در حالی که می باشد یا منتظر فرج و چه منتظر حضور دیگران همانند مغازه دارانی که هر روز مغازه را باز می
آمدن  امام و خادم فرهنگی است که منتظر    وظائف و شرایطو از  مثل فرش فروشی در بعد عید نوروز  خریداری ندارند    بعضی ایامدانند  
 یر و گرفتاری نجات دهند حبا مشاوره آنها را از تتا ند مردم
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 نقش حضور در مسجد به طور موقت و روزانه و حضور دائم مثل اعتکاف به دلیل آنکه:

است، حضور در فضای پاک مثل مسجد و دوام آن آن زمینه ها    تنبهجدا شدن از محیط های ناسالم انسان را هوشیار و زمینه هوشیاری و  
همکار   و  همراه  و  همفکر  پیدایش  در  موثری  نقش  خوبان  جمع  در  حضور  کند  می  هدایت  به  تبدیل  ریشه   یهمدل  ورا  که  کند  می 

 مشکلات حقوقی را می خشکاند و در پیشگیری از جرم کارآمدترین است 

 :نتیجه 

 گرچه توقف در مسجد ثواب دارد ولی اعتکاف احکام خاص خودش را دارد .1
 بوده است. و اهل مسجد  ابراهیم و اسماعیل خدمت به مسجد  اتافتخاراز  .2
إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ وَ ) و با فاصله آمده است و اسماعیل همکار اوست در ساخت مسجد ابراهیم نقش اصلی را دارد .3

میعُ الْعَلیم كَ أَنْتَ السَّ ا إِنَّ لْ مِنَّ نا تَقَبَّ و با هم ذکر شده   ( ولی در طهارت و خدمت ابراهیم و اسماعیل با هم نقش دارند10إِسْماعیلُ رَبَّ
را بَیْتِي  است )وَ عَهِدْنا إِلی   (11إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ أَنْ طَهِّ

و   .4 خادم  آمادگی  معتکف،  مسجد  خدا  اهل  مهمانان  از  پذیرایی  دارندبرای  فِیهِ   را  الْعاکِفُ  )سَواء   بدانند.  برتر  را  آنکه خود  وَ    بدون 
 12(الْبادِ 

 .مساحد، غبارروبی، نظافت و طهارت حق تقدم داردخدمت به مسجد و زائران خانه خدا، عمران و آباد کردن معتکف در  .5

 بيمارستان روحي و رواني 

های جسمی انسان به روح و روان او برمي گردد که صدها تخصص دارد و همچنان رو به گسترش است و اسلام برای  بسیاري از مرض

 های روحي و رواني، مسجد را بعنوان درمانگاه و بیمارستان معرفی کرده است درمان تمام مرض

بیماری انواع  برای همه مرض هاي روحی و  انواع بیمارستانی است  و تکبر و غیر مسری مثل بخل و  ها و ویروسهای مسری مثل نفاق 

هایی  آی و رادیولوژی همه و همه در یک فضای ساده تعبیه شده و مسجد جلوی مرض آر    ها و ام ها و اندوسکوپیها و سونوگرافیآزمایشگاه

 شوند( ی مرض حاکم ظالم میهزاران نفر کشتهگاهی شود نه شهر و روستا ) گیرد که تاریخ و جامعه مبتلا می را می

 نقش عمده ای دارد چنانچه در پیشگیری از جرم نقش فزاینده ای نیز دارد ون براین، مسجد برای پیشگیری از امراض نیز زاف

 
 127بقره/ - 10
 125بقره/ - 11
 25حج:  - 12
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 ها سازش داشته و عوارض منفي ندارد.مسجد با داروهای مرئی و نامرئی بدون درد و رنج و هزینه و بدون نیاز به بیهوشی، به همه انسان 

 13ها مثل طاعون و وبا شایع شد به مسجد پناه ببرید تا در امان باشید: اذا انزلت العاهات و الافات عوفی اهل المساجدوقتی مرض 

و طوفان زلزله  مثل  آسمانی  بلاهای  الی    در  )ففروا  برسانید؛  به مسجد  را  و طوفان خود  زلزله  و  و کسوف  خسوف  در  است  گذار  تاثیر 

 . در حوادث مترقبه و غیر مترقبه به مساجد پناه ببرید  14مساجدکم( 

دیانت، چربی غیرت را قبل از اینکه به دیگران  نگاه به مسجد انسان را واکسینه مي کند. کدام آزمایشگاه را سراغ دارید که فشار دین، قند  

 نشان دهند، به خود مریض نشان مي دهد

 بیمارستانی که پذیرش آن فقط دوستي سلامت است؛ )فیه رجال یحبون ان یطهروا(

 رود.آید و سرفراز میزیر میشود، سر بهمریض وارد و سالم خارج می 

 بیمارستان، مرگ دارد و مسجد هرچه هم بدحال باشی، مرگ و ناامیدی ندارد. 

 15سفارشی نیست )سواء فیه العاکف والباد( 

 ها بدتر از تو و در مسجد بهتر از تو هستند.تختی در بیمارستان هم

 16کم بدیل بلکه بی بدیل است  های اخلاقی و اجتماعی مسجددر بحران

یخ و پيشينه اعتکاف  : تار
 

   356ص  3الوسائل ج مستدرك - 13

نْ 
َ
هْلِ مَسْجِدٍ فَلَيْسَ لَهُمْ أ

َ
اعُونُ فِي أ هُ إِذَا وَقَعَ الطَّ نَّ

َ
وا مِنْهُ إِلَى غَيْرِه وَ رُوِيَ أ    122ص 6بحارالِنوار ج  - يَفِرُّ

ه ص لما عرج به إلى السماء   روي عن زيد بن علي بن الحسين    -  14 هِ   ... و معنى قوله عز و جل   -أنه قال سألت أبي سيد العابدين ع فقلت له يا أبة أخبرني عن جدنا رسول اللَّ وا إِلَى اللَّ  فَفِرُّ
ه فمن سعى إليها ه و المساجد بيوت اللَّ ه فقد قصد إلى اللَّ ه فمن حج بيت اللَّ ه يا بني إن الکعبة بيت اللَّ ه و قصد إليه و المصلي ما دام في صلاته يعني حجوا إلى بيت اللَّ فهو واقف بين   -فقد سعى إلى اللَّ

ه عز و جل ي ه عز و جل فإن لله تبارك و تعالى بقاعا في سماواته فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه أ لا تسمع اللَّ وحُ إِلَيْه.  قوليدي اللَّ  68؛ ص  7الوافي ؛ جتَعْرُجُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّ
 25سوره حج، آيه  - 15
عْطَاهُ وَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَا  -  16

َ
بِيبَ وَ أ حَدَكُمْ إِذَا مَرِضَ دَعَا الطَّ

َ
هُ قَالَ إِنَّ أ نَّ

َ
هِ أ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
رَ عَنْ أ هِ تَعَالَى وَ تَطَهَّ مْرٌ فَزِعَ إِلَى اللَّ

َ
حَدَكُمْ إِذَا فَدَحَهُ أ

َ
نَّ أ

َ
عْطَاهُ وَ لَوْ أ

َ
ابَ وَ أ وْ    وَ   جَةٌ رَشَا الْبَوَّ

َ
تْ أ قَ بِصَدَقَةٍ قَلَّ تَصَدَّ

هْلِ 
َ
بِيِّ وَ أ ى عَلَى النَّ ثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّ

َ
هَ وَ أ ى رَكْعَتَيْنِ فَحَمِدَ اللَّ هُ ذَلِكَ وَ هُوَ الْ   كَثُرَتْ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ خَافُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا إِلاَّ آتَاهُ اللَّ

َ
ا أ هُمَّ إِنْ عَافَيْتَنِي مِمَّ هُ عَلَيْهِ يَمِيبَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّ نُ الْوَاجِبَةُ وَ مَا جَعَلَ اللَّ

کْر     351ص  88ج  بحارالِنوار -فِي الشُّ

ادِقِ  حَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ غَمٌّ مِنْ وَ رُوِيَ عَنِ الصَّ
َ
هُ قَالَ: مَا يَمْنَعُ أ نَّ

َ
نْ  غُمُومِ  أ

َ
نْيَا أ هَ يَقُولُ  الدُّ  مَا سَمِعْتَ اللَّ

َ
هَ فِيهِمَا أ  فَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ يَدْعُو اللَّ

َ
أ لاةِ وا بِ وَ اسْتَعِينُ  يَتَوَضَّ بْرِ وَ الصَّ  الصَّ
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که و احکام آن ریاضتی بوده است حداقل اعتکاف عدد چهل است، چهل مرتبه، چهل روز، چهل هفته، چهل ماه و چهل سال بوده  .1
 17به سه روز کاهش یافته

 فَنَظَلُّ لَها   - 18أَصْنامٍ لَهُم )یَعْکُفُونَ عَلی  وجود داشت آسمانی و غیر آسمانی عتکاف اختصاص به اسلام ندارد، بلکه در ادیانا .2
 (19عاکِفین

بودند و اسلام آن را در اختیار  از اعتکاف و دیگران محروم بوده  )پیامبران و کاهنان و صاحب منصبان( خواصاعتکاف مخصوص  .3
   قرار داد )سواء العاکف فیه و الباد( همه افراد

هِ ) شده استشهر و مسجد جامع آورد مرکز اعتکاف را از بیابان و کوه و دشت و غار به  .4 قَالَ لَا اعْتِکَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ فِي   أَبِي عَبْدِ اللَّ
 20(الْمَسْجِدِ الْجَامِع 

 از فردی و انزوا و تنهایی و گوشه گیری به جمع و گروه تبدیل کرد  .5
. به گونه ای که اعتکاف هیچ گونه عملی نداشته باشد جز نیت وقوف ه استشددشواری و سختی و اعمال شاق به آسانی تبدیل  .6

 برداشتن عبادت های سخت و ریاضت ها و شکنجه ها در اعتکاف از الطاف اعتکاف در اسلام است
 از زمان و ایامی خاص به هر زمانی تبدیل شده است  .7
 توانند از فیض اعتکاف بهره ببرند. کودکان ممیز میزنان و از افرادی خاص به عبادت همگانی فراگیر شده است حتی  .8
 از شرایط ویژه به روزه گرفتن بسنده شده است  .9

-معتکف میهمراه همسران    مردان بهره مند اند پیامبر  بازنان هم  از اختصاص داشتن به مردان به زنان سرایت کرده به گونه ای که   .10
 21شدند.

 اعتکاف در ادیان  

اي از معنویت و روحانیت  اشتغال است که انسان را به مرتبهو  گیري از اجتماع و زندگي  گزیني و گوشه اي عزلتاعتکاف در حقیقت نحوه 
این عزلتهایی  نمونهغیر آسمانی  ادیان  حتی  رساند.  مي آنگونه که در اسلام مطرح . هر چند  می شود  گزیني یافتاز  اعتکاف  براي  نتوان 

 است، پیدا کرد.

 
قدر زياد بماند كه ابهّت مسجد در چشم او كاسته شود و نه  چهل روز در غار حرا و حضرت موسى چهل شب به كوه طور رفت؛ ولى اسلام آن را به سه روز كاهش داد تامعتکف نه آن . ، پيامبر  17
 قدر كم بماند كه عظمت مسجد را درک نکند نه مثل رهبانان تارک دنيا شوند نه تارک آخرت شوندآن

 138اعراف/ - 18
 71شعرا/ - 19
  176ص 4ج . الکافي 20
 .2478، ح334، ص2داود، ج. سنن ابى21
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گذاشته   گزینيعزلت سر  پشت  را  دوراني  چنین  غالبا  آنها  و  دارد  ضرورت  ادیان  رهبران  و  بنیانگذاران  موسيبراي  همانند  ،    اند. 
اکرم  عیسي پیامبر  دو  و  چنین  داراي  نیز  ادیان  بودهرانبنیانگذاران  خویش  زندگي  در  ) هایي  بِهِ  اند  جَرَی  مَا  عَلَی  الْحَمْدُ  لَكَ  هُمَّ  اللَّ  

 .23و معمولا بعد از چهل سالگی و گذراندن دوران خودسازی چه با گوسفندان و چه در غار حراء و امثالهم (22قَضَاؤُكَ فِي أَوْلِیَائِك 

شود. در بعضي قبایل براي اینکه کودك به دوران  گزیني در میان جوامع مختلف به عنوان شعائر دیني اجباري نیز دیده مي انواعي از عزلت
شود. در بلوغ برسد و بتواند وظایف دیني یك انسان بالغ را بر عهده گیرد، دوراني از عزلت از جامعه به همراه اعمال خاص دنیي مشاهده مي 

شوند و  شود و تحت نظارت افرادي خاص وادار به روزه گرفتن، کف نفس و رعایت احکام دیني قبیله مي این دوران کودك از مادر جدا مي
 دهد.گذارند. تلقي آنها از این دوران این است که کودك به طور کلي تغییر هویت ميبعضي سختی ها را پشت سر مي

فرستند تا با روحي خاص ارتباط بر قرار کند، روحي که تا پایان عمر با آنها  بعضي قبایل در کانادا کودکان و نوجوانان خود را به عزلتي مي
دهند تا ضعیف فرستند و آنقدر به آنها گرسنگي ميکند. آنها کودکان و نوجوانان را در مکاني دور افتاد مي ماند و از آنها حمایت ميباقي مي 

اند. چنانچه بعضی از ارتش های شده و دچار توهمات شوند. اولین صورتي که به ذهن آنها بیاید روحي است که با آن ارتباط بر قرار کرده
   دنیا برای آموزش خصوصا فرماندهان اعمال شاقی را تحمیل می کنند تا فرماندهان آمادگی هر گونه سخت زیستی را داشته باشند

 : اعتکاف انبيا

گیری داشته اند مثل هر روزه و هر روز روزه بودن و هر شب  مستحبات نفس  بیشتر انبیاء برای تقرب به خداوند علاوه بر عبادات واجب، 
 شود.اصحاب پیامبر و حواریون دیده می ( در بین 24وَ صَامَ دَهْرَهُ وَ قَامَ لَیْلَه ایستادن تا صبح به نماز )

 
 دعای ندبه  – 104، ص: 99بيروت(، ج -بحار الِنوار )ط - 22
كشيد و هفت سال از آن را در  ها رياضت مي سالگي كه در آن به كشف و شهود نائل آمد و فرشته بر او نازل گرديد و مقرب درگاه اهورا مزدا شد. به مدت بيست سال در بيابانزرتشت قبل از سي - 23

 كنج غاري به خاموشي مطلق گذرانده است.  
اي عميق درزير درخت بودگيا به خواسته خود دست  هاي زندگي پادشاهي دست كشيده و به مدت شش سال به عزلت و رياضت گراييد و سرانجام در مراقبه بودا براي اينکه نجات يابد از خوشي

پرستي در ميان هندوان و توجه به حق  آئين سيك كه براي نفي بتيافت. مهاويره رهبر آئين چين نيز به مدت دوازده سال به عزلت و رياضت روي آورد و سپس به تعليم مردم پرداخت. نانك رهبر  
پرداخت تا اينکه بعد از يك انقلاب روحي به مدت سه روز در جنگ به طور كلي ناپديده شد و بعد از آن به نشر بشارتي پرداخت كه خود را  نشيني مي واحد ازلي قدمي راسخ برداشت، همواره به گوشه

نيز براي نيل به كمالات روحاني از كارهاي دولتي و حتي مردم عزلت گزيد و از شهر به جنگل رفت. كنفوسيو ملهم به آن مي نياز روحانيش اقتضا  دانست. لائوزه رهبر آئين راند  نيز انگاه كه  س 
 سالگي روي پاي خود محکم ايستاده بود. گويد كه در سيدانست قبل از رسيدن به سي سالگي به مدت سه سال در عزلت به سر برد. و از اين جهت بود كه خود مي

انسان چهار مرحله از زندگي را داراست كه عبارتند از تعلم،  رهبران ديگر اديان نيز براي نيل به مقام معلمي بر خود لازم دانسته مدتي را عزلت به اعمال خاص و تفکر مشغول باشند در آئين هندو هر  
يابد. چنين كشي به بلوغ معنوي دست ميداري، عزلت و آوارگي همچون يك فرد مقدس در مرحله سوم يعني عزلت شخص به درون جنگل رفته و با مراقبه و تفکر عميق و همچنين رياضت خانواده 

كنند، به مدت سه ماه در جاي خاصي سکونت كرده به مراقبه و شخصي صلاحيت مى يافته مردم را رهبري كند. راهبان بودايي كه به طور كلي زندگي رهباني دارد و سر گردانند و به آن سو حركت مي
اي دارند واسطه بين عالم زندگاني و ها كه در زندگي ديني بسياري از اديان شرقي نقش عمدهشود. شمناي عزلت و دوري از مردم محسوب ميشوند كه براي آنها نحوهاعمال خاصي مشغول مي

 شوند. هاي سخت تحت رهبري استادان خود به مقام نائل مياي از عزلت و طي رياضتمردگان هستند، بعد از دوره
 5۳، ص: 1دعائم الإسلام، ج.  24
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که سلیمان دارای حکومتی بود که بعد از  با اینکشید  حضرت سلیمان اعتکاف را دوست داشته و اعتکاف های او گاهی یک سال طول می
حَدٍ مِنْ    مُلْکا  لا یَنْبَغي  وَ هَبْ لي  او کسی نداشته )قالَ رَبِّ اغْفِرْ لي

َ
و داشتن حکومتی فراگیر و گسترده با اعتکاف سالیانه چگونه  (  25بَعْديلِِ

به وجود   نیاز  و  داشته  و هر کاری مسئولی  نبود  امروز  مثل  آن زمان ها  بگوییم حکومت در  اینکه  حضرت  حضور  و    جمع می شود مگر 
نداشته یا اینکه حکومت مردم را وابسته به خود نمی کرده و مردم مشغول امور خود بوده و سلیمان نظارت داشته یا اینکه حکومت را مثل 

شده است و شاید حضور  از مسجد اداره می کرده در مسجد حکم را از خدا گرفته و وحی نازل می شده و در مسجد ابلاغ می    پیامبر
به دفتر   نیازی  و  او مراجعه کنند  به  تا مردم  حضرت سلیمان در مسجد برای مشکل گشایی بوده یعنی خود را در مسجد متوقف می کرده 

 نباشد 

هِ أَرْبَعینَ لَیْلَةاعتکاف حضرت موسی: گرچه رفتن چهل شب ) ( به کوه طور به اسم اعتکاف نیامده ولی غیر از اعتکاف هم  26فَتَمَّ میقاتُ رَبِّ
 .در غار حرا و آمدن بعثت آثار اعتکاف گرفتن حاجات و دادن شرافت و بعثت است مثل چهل روز ماندن پیامبراز نبوده است و 

 اعتکاف اصحاب کهف: در قرآن به عنوان یک پدیده نادر با آثار گرانبها مطرح شده است

 :  اعتکاف اهداف 

مند شدن از برکات و فضایل متنوع آن نیاز به ماندن همراه با تفکر و چون مسجد کارکردهای متفاوت دارد آشنایی با مسجد و بهره  .1
 تدبر دارد.

مسجد از شعائر باشد و تعظیم شعائر از سر چشمه تقوی )فانها من تقوی القلوب( و ما مامور به تعظیم مسجدیم )انما  وقتی   .2
 امرنا بتعظیم المساجد( قهرا با رونق نگهداشتن وعمران مسجد که با اعتکاف ایجاد می شود جزء شعائر الهی خواهد بود

چنانچه   .3 دارند  مرافق  و  ملازم  همیشه  الهی  ادیان  معابد  عموم  و  است  پسندیده  ادیان  همه  در  عابد.  از  معبد  نبودن  خالی 
   27مسجدالحرام هیچگاه از طائف و زائر خالی نبوده و نباید باشد  

و فضائل   .4 برکات  از  استفاده  ما در شرایطی هستیم که  ندارد گاهی  نیازی  نیاز معبود چون خداوند  نه  است  انسان  نیاز  اعتکاف 
 اعتکاف لارمه آن است 

بعضي از آثار و فضائل مسجد با ورود و خروج لحظه ای امکان پذیر نسیت و نیاز به وقت گذاشتن و ایجاد فرصت دارد مثل   .5
 میکروب زدایی و ضدعفونی که علاوه بر دارو نیاز به استمرار دارد. 

 از جمله وظایف ما خدمت و پذیرایی و استقبال و بدرقه زائران مسجد است که اعتکاف مقدمه آن است   .6
 نظارت عالم بر عابد اگر نباشد عابد منحرف می شود و پیامبران همراه اعتکاف چنین افتخار و نقشی را داشته اند   .7

 
 35ص/ - 25
 142اعراف/ - 26
 . چنانچه سازمان اوقاف در امامزاده ها ملازم گذاشته نه بعنوان حفاظت بلکه بعنوان قداست  27



 

10 

 

 خودسازی و جدیت و استقامت برای رسیدن به کمالات و دسترسی به فضائل اخلاقی است .8
 بعضی برای برآورده شدن حاجت اعتکاف را انتخاب می کنند.چون تعظیم و احترام معتکف به معبود و تقرب به او نه تقاضا؛  .9

 در خانه او مهمانی  به شدن دعوتو ابراز عبودیت و محبت و عشق ورزی و کامروائی از معبود  .10
مَنِ اخْتَلَفَ إِلَی الْمَسْجِدِ أَصَابَ بودن از ثمرات مسجد است ). رفیق را در مسجد جستجو کردن و با او  مسجددر    رفاقت با مردم .11

هِ  مَانِ أَخا  مُسْتَفَادا  فِی اللَّ  (28إِحْدَی الثَّ

صداقت و    ،خوب  رفیق  علامتو خلیفه داشتند و    ، وصیهمراه و همفکر دارد چنانچه پیامبران الهی  کمک و  برای موفقیت انسان نیاز به
طهارت و نداشتن مکر و حیله است که مسجد فیه رجال یحبون ان یتطهروا است و تجربه نشان داده رفیق مسجدی  از رفیق مدرسه و بازار و  

خصوصا  اگر دوست و    )شفاعت می کند و شفاعت می شود(  همسایه و هم کلاس و هم شهری بهتر است چون تا قیامت همراه انسان است
است تا انسان اول با خود رفیق شود و   ابزاررفیق بهتر از خود انسان باشد لذا مسجد به عنوان مکان پاک و فضای پاک و محیط سالم بهترین  

پیدا کند که   و بعد رفیقان خدایی  با خدا رفیق شود  با خانه و صاحب خانه  الله)بعد  فی  اس  از  (اخا مستفاد   ( خدا)رفاقت    تآثار مسجد 
کنند و رفاقت با اهل مسجد دلگرمی و استقامت سلامت و تسلیم انسان را تضمین میکند رفاقت با خانه خدا جایگاه انسان را معرفی می

است و هیچ گونه   شرطانسان را بالا میبرد حال اگر این حضور ادامه داشته باشد قهرا  آثار بهتری خواهد داشت لذا در اعتکاف فقط حضور  
اعمال و ذکر واجب ندارد تا فرصت خوبی برای پیدا کردن و همنشینی با خوبان داشته باشد و الا فقط حضور در مسجد بدون هیچ گونه 

 اعمال لغو و بیهوده است 

و حال است ارزیابی رفیق های گذشته  و  یابی  رفیق  فلانا خلیلا(    مسجد محل  یتخذ  لم  لیتنی  نمی خواهند    هابعضی دوست  )یا 
 همدیگر را ببینند 

)وَ  می باشد داشتن و لازم بودن رفیق که بهترین نعمت در دنیا و آخرت است    «اخا مستفادا فی الله»از کارکردها و ارزش های مسجد  
 (29حَسُنَ أُولئِكَ رَفیقا

پیامبر  و  پسندیده  را  آن  اسلام  است  زیستی  تک  نحوی  به  که  اعتکاف  می  در  هم  قرآن  و  داشتند  اعتکاف  لا    :فرمایدخانوادگی  )وَ 
وجود همسران را در مسجد لحاظ کرده چه رسد به رفقای همجنس و حضور در جمع و مسجد  (  30تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِي الْمَساجِد 

دهد که در حال اعتکاف ضمن مراقبت از خود مراقبت دیگران باشیم و همانند دو دست  جامع دستور معاشرت و همزیستی را به انسان می 
چون هم غذا شدن و هم خواب شدن و هم فکر    لمس کنیم  در این چند روز  همدیگر را بشوییم و آداب معاشرت را مباحثه و همدیگر را 

 
 1۹7 ص 5 جالشیعة وسائل.  28

 69نساء/ - 29
 187بقره/ - 30
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ای بهتر و برتر بسازیم و از تک روی و تک فکری و دیکتاتوری دور بمانیم  تا بتوانیم جامعه  ،شدن با رفاقت های لحظه ای امکان پذیر نیست
بلی  و علاوه بر همزیستی در خدمت دیگران باشیم که بالاتر از خود از بابت تعظیم و چه پایین تر از خود از باب اکرام و معتکفین در ادیان ق

خادمان افتخاری و در خدمت زائران بوده اند در گزارش های معتکفین بیش از هر ارزشی نمودار داشت که معتکفین اظهار می کردند که  
دوست  سفر  در  که  شده  دوستان سفارش  شناسایی  در  اینکه  و  یافتیم  بهتری  دیدیم  می  آنچه  را  دوستانی  و چه  کردیم  پیدا  خوبی  دوستان 

 شناخته می شود اعتکاف بهتر از هر سفری دوستان را معرفی می کرد

 حضور در صحنه .12

بودن در مسجد به فراموشی سپرده نشود   مسجد از کلمه جامع استفاده می کنند تاجمعدر بعضی از کشورهای اسلامی به جای کلمه  
چنانچه شخص پیامبر با همسران خود معتکف می شده است با اینکه بودن با همسر در مسجد هنوز هم برای بعضی نامفهوم و نامربوط  

 است

خارج  به مسجد جامع آورده  و کوه و غار و تنهایی  آنقدر اسلام به جامعه و اجتماع اهتمام قائل است که علاوه بر اینکه اعتکاف را از انزوا  
ند ولی خروج از اعتکاف  کخورد که زیاد نیاز به سرویس بهداشتی پیدا  ن  ئیغذا  در احکام اعتکاف آمده  از مسجد آنقدر مهم است که  نشدن

در حال اعتکاف برای    اجازه داده است و امام حسن    را برای شهادت و عیادت مریض و یا تشییع جنازه و برطرف کردن حاجت مومن
از مسجد خارج شد لذا خروج از مسجد ضرورت باشد کافی است عرفی باشد یا شرعی واجب باشد یا مستحب دنیوی    مردم  حل مشکل

 باشد یا اخروی 

اسلام دین جمع است و از تک زیستی اجباری )زندان و سلول( و تک روی انتخابی را نمی پسندد نمونه آن اعتکاف است با این که در  
همه ادیان و مذاهب جدا شدن از جمع و جامعه است در اسلام اعتکاف را از کوه و غار به مسجد جامع و در جمع دیگران طراحی کرده و  
علاوه بر آن اجازه داده که در ضرورت های اجتماعی از مسجد خارج شود نه ضرورت های فردی با این که طبیعتا  باید واجب باشد مثل  
شهادت و اداء دین و امانت ولی ضرورت هایی که چندان واجب هم نیستند اجازه داده اند مثل تشییع جنازه عیادت مریض در حالی که این 

با گذشت سه روز تمام میشود و چهل    که زمان عیادت مریض تمام شودگونه امور واجب نبوده است علاوه بر آن اعتکاف طولانی نیست  
پشت کردن به مسائل اجتماعی حتی در اعتکاف مذمت شده است و الا در مثل نماز جماعت چیزی اضافه بر    روز نیست که مهم باشد.

  نماز فرادا ندارد ولی ارزش آنرا حدیث لوح و قلم بیان کرده است و حج که بالاتر از اعتکاف است میلیونی است با اینکه هزینه کار گروهی 
به   الناس مطرح شده  افاض  افیضوا من حیث  رفتن  راه  و حتی در  لباس همه یکی  نیست حتی سفارش شده  فرد  با  مقایسه  قابل  مثل حج 

 مسلمانان در حج متحد و یک مناسک دارند و کسی حق جدا شدن و جدا بودن ندارد 
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اعتکاف در مسجد برای شناسائی نیازمندیهای جامعه و نیازمندان اجتماع یعنی فرصت گذاشتن برای ورود محتاجان و شنیدن و  .13
وقتی برآوردن حاجت مومن در خارج مسجد از اصل اعتکاف بهتر است برطرف    در مسجد است  برطرف کردن مشکلات آنان

 ؟ چه ارزشی خواهد داشت در مسجد و اعتکافو معتکفین  مشکلات مسجد و اهل مسجد مردم وکردن مشکلات 
قرنطینه و محیطی برای پاک شدن و پاک کردن روح و روان انسان آزمایشگاهی برای شناخت امراض روحی    در مسجد   اعتکاف .14

 . و مداوای آن
 اعتکاف و سیاستگذاری: به دلیل دل پاک فضای پاک، دوستان پاک، نظارت عالمان .15
العلاج   .16 صعب  های  سرطان  که  است  عملی  و  اتاق  آن  فکری  روحی  می در  مداوا  و  وارد جراحی  که  مریضی  همانند  شود 

 باشد. پشیمان شده  خسته یا و کمتر دیده شده کسی از اعتکافشود بیمارستان شده و سالم خارج می
 ذکرمسجد محل    ومی شود  وارد  نسیان و فراموشی و خطا    آلوده بهمسجد بیمارستان همه بیماری ها و نقاهت ها است انسان   .17

 شود هوشیار و متذکراست که چند روز آنجا بماند تا کاملا  
 و اسلام   (لا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا )  پذیرد نمی  را  مدیریت    وانسان مختار است لذا نیازمند به تصمیم گیر ندارد   .18

و فرصتی که    سالمکسی که می خواهد تصمیم بگیرد نیازمند به همراه و همفکر و محیط    ،دانندگیر میانسان را مختار و تصمیم 
در تصمیم گیری اثر   یهر محیطچون    .بتوانند تصمیم های بزرگ بگیرد مسجد و اعتکاف بهترین فرصت و بهترین فراغت است

باشد تاثیر گذار است یا تفریحی و ورزشی  یا فضای  اگر فضای نظامی  بهترین    دارد  و پاک و همنشینان  الهی  اما وقتی فضای 
 ها سرنوشت ساز خواهد بودباشند قهرا تصمیم 

از   دوری از دوستان بد و کارهای زشت و ناپسند )من اعتکف غفرالله له( و نزدیک شدن به هر خیری و خیّری )فقلبتم و قربتهم( .19
 آثار اعتکاف است. 

 ( و مسجد آیینه تمام نمای دین است31نه بعض دین )نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَکْفُرُ بِبَعْض آشنایی با تمام دین .20
 که چه مشکلاتی را در ادیان و مذاهب بوجود آورده است  دوری از افراط و تفریطنقش اعتکاف در  .21
نْیَا )َ  اعتکاف برای پشت سر گذاشتن درجاترسیدن به کمالات و امتیازات   .22 الدُّ هَذِهِ  دَرَجَاتِ  هْدَ فِي  الزُّ عَلَیْهِمُ  أَنْ شَرَطْتَ  بَعْدَ   

ة نِیَّ  (32الدَّ
شود و احکام اعتکاف ترکیبی است از حج و صیام و حضور در مسجد و آثار آن هم ترکیبی است لذا محرمات احرام ترک می .23

 روزه هم جاری است.

 آثار اعتکاف  

 
 150نساء/ - 31
 دعای ندبه  – 104، ص:  99بيروت(، ج -بحار الِنوار )ط  - 32
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 بدون بدعت و خرافات. پاک و  با مسجد و عشق ورزی و انس و الفتشناخت  .1
 . )دینداری نه دیندانی(  های مسجد استفاده از همه ابعاد و حالات و زمان .2
 تمرین حضور قبل نماز و بعد نماز. تمرین حضور مستمر در مسجد .3
 تقرب به خدا  .4
  33ثواب حج و عمره  .5
 چنانچه بعض گناهان لازمه اش وجود دیگران است مثل غیبت بعضی گناهان لازمه اش تنهایی بودن است  34بخشش گناهان.  .6

الله  کنز  إن الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاصیة والناحیة ، فایاکم والشعاب ، وعلیکم بالجماعة والعامة والمسجد.    قال رسول 

 7/581العمال 

هرچه بیشتر    ه های اجتماعی آلودگی است اسلام از طرفی انسان را اجتماعی و جزئی از جامعه و استفاددوری از گناه یکی از آسیب  .7
گاهی انسان    وداند و از تک زیستی و انزوا سرزنش می کنند  دهد و بهترین ارزش انسان را خدمت به جامعه میاز جامعه دستور می 
دارد و اعتکاف چنین نقشی دارد نه در    جداییند و هیچگونه راه نجاتی ندارد و نیاز به  می کرق  غشود که خود را  آنقدر اجتماعی می 

است اصناف جامعه  و  اقشار  آمد  و  رفت  و  تجمع  که محل  و مسجد جامع  متن جامعه  در  بلکه  غار  و  کوه  و  بعضی    تنهایی  چون 
گیرد مثل ترس وحشت و خود ارضایی و وسوسه لذا اعتکاف هم جدا شدن  رت میصو گناهان و آفت ها است که انسان در تنهایی  

 گناه و گناهکاران(. ) دوری از مظان متضاد را در خود جمع کرده استدو است و هم در جمع بودن
است   .8 عابد مطرح  فدا شدن  و  و کرنش  نوازش  اعتکاف  اعمالمعتکفین    و در  دیگر  ادیان  دهند    در  می  انجام  فرزند  )سخت  کشتن 

 بدون آن اعمال آثار خودش را دارد.و فدیناه بذبح عظیم( و امثال آن که در اسلام سفارش نشده و  -ابراهیم اسماعیل را 
خدمت و پذیرایی و استقبال و بدرقه زائران است که افتخار انبیا بوده و هیچ پذیرایی بهتر از هدایت و ارشاد و نظارت عالم بر عابد   .9

 نیست.
 پیامبران خادم معتکفین اند.  .10

ابراهیم و اسماعیل  خداوند   إِلی تعهد گرفته )از  عَهِدْنا  بَیْتِيَ    وَ  را  أَنْ طَهِّ إِسْماعیلَ  وَ  جُودإِبْراهیمَ  عِ السُّ کَّ الرُّ وَ  الْعاکِفینَ  وَ  ائِفینَ  ولی  (  35لِلطَّ
معتکف   درحالیکه بهترین کارمیزبان    اند نهعاکفین مهمانان  خود آن دو بزرگوار جزء معتکفین قرار داده نشده بلکه خادم معتکفین هستند.  

 استغبارروبی و نظافت و طهارت 

 
تَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ«.6: »قالَ رَسُولُ اللّهِ 2086، ح184، ص2الفقيه، ج من لا يحضره. 33  : اعْتِکافُ عَشْرٍ في شَهْرِ رَمَضانَ يَعْدِلُ حَجَّ
مَ مِن ذَنبِهِ«.24007ح  864ص 8. كنزالعمال ج34  : »مَنِ اعتَکَفَ ايماناً وَ احتِساباً غَفَرَ لَهُ ما تَقَدَّ
 125بقره/ -35
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اعتکاف را پذیرفته و با پیرایه های آن اسلام  لذا    (36سَواء  الْعاکِفُ فیهِ وَ الْباد )با هر گونه امتیاز دادن یا امتیاز گرفتن مخالفت شده که   .11
 . مخالفت کرده است

معمولا  یا خود را با    کند و برای جبران آن بدنبال مستمسکی است که بتواند آثار خلاف را از خود دور کند،گاها  انسان خلافی می  .12
 کند.شود تا آثار گناه از او دور شود که غیر از مسجد ملجأ و پناهی پیدا نمی ( و یا دخیل خانه او می 37)ابولبابهطناب به ستون 

 مراقبات قبل از اعتکاف 

 از مسجد. وریبه قصد بهره برای گرفتن حاجت دنیایی یا تصمیم به اعتکاف بگیریم و نه به قصد خدمت به مسجد و اهل آن  .1
) سفری بدون خطر بدون هزینه از عمیق ترین نقطه درون  رویم.ساز میروحی آماده کنیم و بدانیم به سفری سرنوشت خود را از نظر  .2

 تا عالی ترین آرزوها(
 های زندگی را کنار بگذاریم نه در اعتکاف بفکر مشغله باشیم مشغله .3
 های خود را بپردازیمدیون و بدهی .4
 38را آماده کنیم.الجنان، پتو، بالش، کاغذ، خودکار، کتاب و لوازم شخصی وسایل مورد نیاز نظیر قرآن مجید، مفاتیح .5
 اعتکاف است( هابه نیابت دیگران یا آنها را در ثواب اعتکاف خود شریک کنیم )بهترین هدیه .6

 مراقبات هنگام اعتکاف 

 اهل فکر و ذکر باشیم و لحظه ای غافل نشویم  .1
 داشته باشیم توجه به مسجد و صاحب مسجد و اهل مسجد  .2
 فراگیری و مراعات آداب واحکام مسجد.  .3
 استفاده از معنویت مسجد و تمرین حضور در آن. .4
 39داشتن مسجد.نظافت و پاکیزه نگاه .5
 الوضو بودن. دائم .6
 و اهل آن مسجدبا  و الفت انس .7
 40دیگران حتی با بلند خواندن نماز و قرآن و دعا.عدم ایجاد مزاحمت برای سکوت و کم سخن گفتن و  .8

 
 25حج/ - 36
 1۳82؛ ص  14الوافی ؛ ج.  ۳7

 شود، بپرهيزيم.كننده يا وسايلى كه باعث آزار ديگران مى. از آوردن وسايل سرگرم 38
ةَ وَ الحورَ لَتَشتاقُ إلى مَن يَکسَحُ المَسجِدَ أو يَأخُذُ مِنهُ القَذی«.: قالَ أبُوالحَسَنِ 3846، ح386، ص3. مستدرک الوسائل، ج39  : »أنَّ الجَنَّ
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 سی نقاط مثبت و منفی گذشته زندگی و تفکر مثبت و سازنده برر .9
 . دینیو به ویژه عالمان  مشورت با مؤمنان .10
 فایده و شوخی زیاد.های بی پرهیز از جدال و بحث .11
 و کم جابجا شدن ن خوابیدخوردن و کمکم .12
 ساز.گیری برای مسائل سرنوشتتصمیم .13
 های مسجد با و تأمین آنها. بررسی نیازمندی .14

 مراقبات بعد از اعتکاف 

 در مسجد.  بیشتر و بهترتصمیم بر حضور  .1
 های اعتکاف.پایبندی به عهد و پیمان .2
 . مسجد حفظ ارتباط خود با روحانی .3
 های اتخاذ شده در اعتکاف.گیری تصمیمپی .4
 دوستان ایام اعتکاف.و نگهداری حفظ  .5

 : معتکفينخادمان 

کنند   .1 می  آماده  را  معتکفین  آسایش  وسائل  که  لذا کسانی  دارد  هایی  فضیلت  زائر  به  و کمک  است  زیارت  در حکم  اعتکاف  چون 
اسلام عده.  شریک معتکفین هستند از  قبل  از همان  از مسجد خارج شوند  نباید  را  چون معتکفین  به معتکفین  افتخار خدمت  ای 

به معتکفین در   مردمی  رسانیو بحمدالله خدمتخاطر باشند  آسوده  اند تا معتکفین  کردهتأمین میو تمام مایحتاج آنان را    41اند داشته
 . پیدا کرده استشهرها رواج  اکثر

 نورپردازی مناسب وغبارروبی و تامین و تجهیز مسجد و نیازهای معتکفین .2
 تلاش در حفظ آرامش محیط.  .3
 حاکم کردن جوّ تفکر و سکوت. .4
 های طولانی برای عموم معتکفان.پرهیز از اجرای برنامه .5

 
هُ فَلا يُؤذينَ : »قالَ رَسُولُ اللهِ 299، ص 1. سنن ابى داود، ج 40 کُم مُناجٍ رَبَّ لاةِ«. : ألا إنَّ كُلَّ  بَعضُکُم بَعضاً وَ لا يَرفَع بَعضُکُم عَلى بَعضٍ فِى القَراءَةِ أو قالَ: فِى الصَّ

يّا( و سوره بقره، آيه  37. سوره آل عمران، آيه    41 لَها زَكَرِ ها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ اَنبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفَّ لَها رَبُّ عِ 125: )فَتَقَبَّ كَّ را بَيتِىَ لِلطّائِفينَ وَ العاكِفينَ وَ الرُّ : )وَ عَهِدنا إلى إبراهيمَ وَ إسماعيلَ أن طَهِّ
جُودِ (.....................   السُّ
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 استفاده حداقلی از بلندگو. .6
 خواهند در مراسم عمومی شرکت کنند. نزدن تفکر و سکوت کسانی که نمیبرهم .7
گاه .8  معتکفان از احکام اعتکاف به وسیله تابلو، بروشور و کتاب. غیر محسوس سازی آ
 معتکفان و پذیرایی از آنان. استقبال و پذیرش نظم و انضباط در  .9

 برآورده سازی نیازهای ضروری معتکفان. .10
ازدحام برای اعتکاف در ایامی خاص و محدود و خالی گذاشتن مسجد از  و    باشدداشته    بهتر است در تمام ایام سال مسجد معتکف .11

 .و محتوای اعتکاف استمعتکف در سایر ایام سال، مخالف شأن مسجد  
 و یا حمایت کنند.  در ماه مبارک رمضان به اعتکاف مشرّف شوند شایسته است مسئولان مملکتی نیز به تأسّی از رسول خدا   .12
گاه .13 آ از خیرین  ندارند،   بعضی  اعتکاف را  نائب  را وکیل   یا کسانی  توانند کسیمی  که توفیق  آنان معتکف   یا اجیر  یا  به جای  تا  کنند 

 شوند.
 . و لذت و تاثیر بیشتری دارداشکال بی (اعتکافبهرمندی از مسجد )همراه بودن زن و فرزند برای آشنایی با مسجد و  .14
 است و نباید باعث توهین و تحقیر مسجد شود.  مسجد اعتکاف برای تعظیم .15

 مسجد شناسي  الگوین یاعتکاف بهتر 

 و دیندار کردن مردم است نه دین دان کردن مردم  تمام دین )احکام، اخلاق، عقاید( است آشنایي با  آشنایی با مسجد

هاي برنامه   تجمعات و  سازماندهي  جامعیت مسجد به معنای  و   ؛و همراه   همفکر دوست و  و مکان براي انتخاب  مسجد بهترین مرکز  
 است. خدا ها مقدس و پایدار چون محور دوستي دیني است  

 و خاتم الاوصیاء تا خاتم الانبیاء از حضرت آدم   بعثت های سیاسي و مذهبیقیام ها و بهترین مکان براي آغاز و استمرار 

شوند و ملاك وغني، کوچك و بزرگ با یك چشم نگاه مي  فقیر  یهاگر شدن تساوي بین انسان جلوه  وترین مکان عمومي  مسجد سالم 
 تقواست. فقطبرتري 

 مرکزي براي حل مشکلات فردي و اجتماعي مردم است.  

 ها. ها و اندوه مکاني براي برطرف شدن ناراحتي 

 سرور و آرامش.تفریح و تفرج و سیاحت و مکاني براي 
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 گیري.روحي و تفکر و تصمیمنخاله های بهترین خلوتگاه براي تخلیه 

 ها وآلام. بهترین مکان براي زدوده شدن ناراحتي 

 بهترین مکان براي درمان مشکلات رواني.

 مکان نمایش وحدت، اتحاد و افتدار مسلمانان. 

 نیروهاي مردمي براي مقابله با تهاجم فرهنگي و دفاع از کشور دهي مکاني براي سازمان

 : احکام اعتکاف

که    اعتکاف در تمام سال جایز است، به جز ایامی که اعتکاف با عیدفطر و قربان مصادف می شود و روزه گرفتن در آن  زمان اعتکاف:
اعتکاف است  قربان    ،جایز نیست.شرط  و  به مسجد است لذا شب عید فطر  قربان مقید  و  استحباب و فضیلت احیاء شب عید فطر  و 

 مسجد خالی از مردم نیست نتیجه مسجد هر شب و تمام سال می تواند ملازم داشته باشد حتی شب عید 

 واجبات: 

 اگر بداند غذای خاصی بخورد نیاز به سرویس بهداشتی بیش از معمول و خارج از ضرورت است خوردن آن بی اشکال نیست.

زند چون اعتکاف شرط عملی ندارد نه واجب  اگر در مدت اعتکاف بدلائلی نماز نخواند یا نمازش باطل باشد ضرری به اعتکاف نمی 
 نه مستحب.

 در مسجد نه غیر مسجد  حضور دائم

 طهارت از جنابت و حیض

 روزه به شرط 

 هستند  و مشترک المنافع اینکه مساجد یکی توجه به در یک مسجد باشد با

 علت عدم قبولی غیرمسلمان عدم جواز حضور در مسجد استمسلمان بودن: 
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 و ممیز را کافی می دانند   به دلیل واجبات و محرمات اعتکاف بعضی بلوغ را شرط و بعضی شرط نمی دانند

 شودباشد و توهین به مسجد محسوب شود، اعتکاف واجب می ی خالی از مردم اگر مسجد

 محرمات:

 محرمات روزه

 محرمات احرام 

 محرمات مسجد 

 خروج در روز سوم 

 در شب حتی زناشویی 

 خرید و فروش 

 احکام اعتکاف ویژگی های 

 سه روز ماندن در حسینیه و نمازخانه و امثالهم اعتکاف محسوب نمی شود و احکام اعتکاف را ندارد

 ولی اعتکاف در آن جایز نیست.حرم ائمه معصومین با اینکه احکام مسجد را دارد 

 اجازه شوهر و والدین و موجر که همه جاشرط است نه فقط در اعتکاف شاید به دلیل روز سوم باشد که واجب میشود 

 فرمایند اگر طول بکشد اعتکاف را باطل می کند در جای دیگر مطرح نیستخروج از روی علم و جهل که می

 اگر ضرورت خروج از مسجد طول بکشد اعتکاف باطل است چه عمدا و چه سهوا مهم سهوا بودنش است

 هرچند مستحب است اما در مورد تخلف کفاره دارد 

 اعتکاف از روزه فراتر است چون مبطلات روزه در شب مانع ندارد ولی در اعتکاف در شب هم مشکل است  

اگر کسی نذر کرده که در ماه رمضان معتکف شود و آمیزش انجام دهد سه کفاره دارد کفاره روزه ماه رمضان و کفاره اعتکاف و کفاره 
 حنث نذر است 

 اعتکاف از لواحق احکام مسجد است و در کتب فقهی به صورت مستقل آمده است 
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 زیر آفتاب راه رفتن، ننشستن و زیر سایه نرفتن از ویژگی های احکام اعتکاف است 

 مباشرت زنان در شب و حال آنکه در ماه رمضان در روز است.

 ۱۷۵صفحه  ۴مباشرت مطرح است نه اعتزال. فقال ابو عبد الله اما اعتزال النسا فلا کافی جلد 

 اگرچه خرید و فروش حرام است ولی باطل کننده اعتکاف یا بیع نیست. 

 استشمام بوی خوش از محرمات است، اعتکاف واجب باشد یا مستحب  

 اگر اجبارا خارج شود اعتکاف باطل می شود ولی اگر سهوا خارج شود اعتکاف باطل نمی شود

 محرمات اعتکاف شب و روز ندارد 

 با اینکه اعتکاف مستحب است ولي مشتمل بر واجبات و ترك محرمات است: 

 مراعات واجبات و محرمات روزه -1
 مراعات واجبات و محرمات مسجد  -2
 روز سوم واجب است اتمام  -3

 :  اعتکافانواع 

 مستحب  .1
 اجرت( –با قسم  –واجب )با نذر  .2
 ( و اجیرمثل زن شوهر دار  و نگرفتند باید اجازه بگیرند کهکسانی و )جنب و حائض  باطل .3
 اگر بدانند در ایام اعتکاف به عید می خورد نمی تواند معتکف شود . قبل و بعد عید .4

 وصيت و نيابت در اعتکاف 

 یا کسانی که آنها را در ثواب شریک کرده یا اهدا کرده یک نفر یا چند نفر مرده یا زنده براي خود ✓
 نیابت یا وصیت از مردگان. یك یا چند نفر )مرحوم( مگر اینکه اجیر برای یک نفر باشد  ✓
نایب، اعتکاف  اگر  اند.  از فقها در درستي چنین اعتکافي، تردید کرده بعضیبه نیابت از کسي که زنده است با اجرت یا بی اجرت.   ✓

 و ثواب بردن، نه به عنوان عبادتي حتمي انجام دهد، مانعي ندارد.  (یعني امید به مطلوب بودن عمل نزد خدا)را به قصد رجا 
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اعتکاف از اعمال مستحبی است که مورد نظر وصیت قسم عهد و شرط قرار می گیرد و بهترین نذر و قسم است چون هم طریقت 
دارد و هم موضوعیت هم کم هزینه است و هم به دیگران محدودیت ایجاد نمی کند هم در پیشگیری از جرم موثر است و هم در  

 جلب فضائل هم عبادت است و هم سیاحت هم ترک عادت از بدی ها و هم عادت کردن به خوبی هاست

نسبت به    همه افراداست و  از زائر  خالی نبودن مسجد  از زیارت    عبادات زیارت نیابت دارد و هدفدر بین    و اعتکاف زیارت است    چون
از  توان ندارد می تواند اجیر یا نایب بگیرد تا    که  کسیو  دهد  می  توان آن را دارد که خود انجام  کسی که    هستندمسجد مکلف    زیارت

 و فضائل آنرا نصیب خود کند. ادای تکلیف کرده طرف او 

 :شرایط

 ... عقل وو  ایمان 

 و تعظیم و توقیر است.  و زیارت اعتکاف، تکریمنیت 

 مگر برای ضرورت در ایام اعتکاف نباید از مسجد خارج شویم

   (چون اعتکاف و حضور در مسجد آمادگی روحی می خواهد) جنب و حائض از این فیض محرومند 

اعتکاف مکث و لبث در مسجد به شرط روزه است بدون هیچ گونه عمل و ذکر و دعا لذا می تواند بخوابد یا بنشیند یا بایستد یا هر کاری  
 است انجام دهد جایزرا که در مسجد 

نوشته اند: نویت    داخل مسجد النبی)روز هم گفته می شود و حتی برای چند لحظه    ۳اهل سنت به کمتر از    فقه بعض  اعتکاف در
 (کنالاعتکاف یعنی هر وقت وارد شدی نیت اعتکاف 

 منفصل ، سه روز هم متصل است نه روز نمی شود ۳اعتکاف کمتر از  

 اگر زن حائض شود اعتکاف اش باطل است  

 توانند نیت اعتکاف کنداگر بدانند در مدت اعتکاف حیض میشود نمی

 اگر دو روز بماند روز سوم واجب می شود
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 ۳۵۷مسجد را جایز میدانند تسهیل المقاصد صفحه  راهروبعضی از اهل سنت اعتکاف در 

 واجب میشود یا قسم  مثال به اعتکاف زده می شود که با نذر یا وصیت یا اجاره  واجب می شود ی که مستحباز موارد

 شده است اعتکاف مخصوص ایام خاصی نیست گرچه آخر ماه مبارک رمضان را پیامبر معتکف می 

 تواند بشود مگر دائم السفر و ... مسافر که نمیتوانند روزه بگیرد معتکف نمی

 را بعضی قبول ندارندنذر اعتکاف در ایام خاص و گرچه در سفر 

 خروج اضطراری وقتی برمی گردد نماز تحیت ندارد بعدمعتکف یک نماز تحیت در اول ورود دارد اما 

  اگر   :و علت در خانه خواندن خفا ست لذا آیت الله شبیری زنجانی می فرمایدنماز نافله و مستحب بهتر است در غیر مسجد بخوانند   
نافله باشد  هنگام خواندن  افضل  نیست مسجد  بعید  باشد  یکسان  و مسجد  در خانه  دیگران  از  مجلسی    علامه  چنانچه  ؛مرتبه خفاء 

 42«و لزوم المسجد  المسجد الا عند الاعتکاف  و أمّا صلاة النافلة، فلم یرد إیقاعه في  » فرموده:

 مصرفی در حین اعتکاف  و مایحتاجمگر برای ضرورت  جایز نیستخرید و فروش 

ضرورت زنانشویی مجوز خروج از اعتکاف نمی شود، حتی اگر برای امر ضروری دیگری از مسجد خارج شود نمی تواند زنانشویی  
 داشته باشد چون وقتی برای ضرورت خارج می شود معتکف است و مشمول آیه )لا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد( می شود

 قبل از اعتکاف قرار بگذارد که در حین اعتکاف او را دعوت به خروج کنند تا خروج ضروری باشد، اشکال دارد

 :  ویژگی های اعتکاف

 با اینکه اعمال مستحبی قضا ندارد اعتکاف قضا دارد 

 مراعات کند را معتکف احکام و آداب اعتکاف و روزه و حضور در مسجد و محرمات احرام حج 

 همسرهرگونه لذت جنسی اشکال دارد نه فقط مباشرت با زنان حتی با تلفن به 
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 حصار کشی و تحجیر و خیمه زدن و جایگاه سازی در مسجد خصوصا  اگر مزاحم دیگران باشد اشکال دارد مگر برای اعتکاف

 خوردن چیزهایی که ضعف می آورد یا باعث بیشتر رفتن به سرویس بهداشتی می شود ممنوع است. 

 اگر در حال اعتکاف نذر کنند از مسجد خارج شود اعتباری ندارد 

واجب است چنانچه در غیر ماه رمضان هم می    مستقلا  روزه جزء اعتکاف نیست والا در ماه رمضان نباید معتکف شویم چون روزه آن  
پس روزه جزء اعتکاف نیست لذا اگر کسی نذر اعتکاف کرده می تواند روزه اش به نیت    توان روزه بعنوان قضا یا نذر و امثال آن باشد

دیگری باشد مگر اینکه اجیر شده باشد هم برای اعتکاف و هم برای روزه چنانچه موجر هم می تواند روزه اعتکاف اجاره ای را به نیت  
 دیگره اجاره دهد.

و    اگر اعتکاف اعمالی داشته باشد روزه گرفتن سبب ضعف و نقصان عمل است و لزوم روزه گرفتن دلیل آن است که حضور در مسجد
 ه جسمی.آمادگی روحی می خواهد ن درک فضائل و برکات آن،

 نیز می تواند باشد )امتیازات اعتکاف( به نیابت از دیگران  همچنیناشکال ندارد روزه قضا )غیر ماه رمضان(  اعتکاف در 

که اعتکاف برای اوست اگر خودش    است  روزه برای کسی  قهرا   استاعتکاف    ءجزگفتیم روزه  اما اگر    استروزه شرط اعتکاف    چون 
 و اگر روزه جزء اعتکاف باشد اعتکاف در ماه رمضان به مشکل می خورد چون روزه رمضان واجب است. باشد قهرا اشکالی ندارد

باشد  به نیابت  اگر  اما   نه  است    نایبباشد قهرا  روزه برای  نایب  اشکال ندارد و اما اگر شرط کرده که روزه برای  نکرده  شرط    ودیگری 
 منوب عنه.

 . دتواننیست لذا کودک ممیز هم می  شرطدر اعتکاف بلوغ 

نشستن در حال اعتکاف در سجاده و جایگاه دیگران حرام است ولی اعتکاف صحیح است اما اگر او را از مسجد بیرون کنند اعتکاف  
   پیدا می کندمشکل 

 به شرط آن که روزه اش در آن شهر صحیح باشد را بجای آورد انسان می تواند در شهر دیگری اعتکاف

 اگر کسی به قصد مسجد جامع معتکف شود و بعد از اعتکاف بفهمد آنجا حسینیه یا نمازخانه بوده اعتکاف باطل است
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کنند لازم نیست در همان مسجد اعاده کنند در هر مسجدی می توانند چون مساجد  اگر اعتکاف در مسجد باطل بوده و باید اعاده  
مسجد  مشترک  همان  در  باید  باشد  باطل  اگر  که  خاصی  مسجد  در  اعتکاف  برای  شده  اجیر  یا  کرده  نذر  اینکه  مگر  هستند  المنافع 

 معتکف شود مگر اینکه در مسجد خاصی و زمان خاصی باشد که در آن صورت نیابت باطل و قضایی ندارد 

 خرید و فروش حرام است ولی مثل خیاطی و نجاری اشکال ندارد 

 خرید و فروش حرام است اما مبطل اعتکاف نیست 

 هر چه روزه را باطل میکند اعتکاف را هم باطل میکند  

 محرمات اعتکاف به غیر از جماع اعتکاف را باطل نمی کند 

 در صورت مباشرت کفاره واجب می شود؟ و کفاره بر عهده زن است یا مرد؟ ) اعتکاف زن باطل می شود یا مرد یا هر دو؟( 

 خارج شود؟ اگر در مسجدی که معتکف شده نماز جمعه برگزار نمی شود آیا می تواند برای نماز جمعه

 لذا فرموده اند: زر و انصرف  وجود نداردالتزام و اعتکاف در مشاهد ائمه 

 ؟ معتکف شداگر گفتیم که مسجد جامع جایی است که امام حضور داشته و نماز خوانده آیا در سامرا می شود 

 اگر اجازه داد و روز سوم خواسته ای از او داشت می تواند خارج شود؟  اعتکاف زن نیاز به اذن شوهر دارد؟ 

 :  روزه و اعتکاف و ماه مبارک رمضان

 .و بیشتر حدود زناشویی را مطرح کرده است با هم آمده است سوره بقره احکام روزه و اعتکاف  ۱۸۷آیه در 

امسا   ندارد فقط  و وقوف در مسجد    ک روزه عملی  لبث  و  از خروج در مسجد  امساک  و  ندارد  اعتکاف هیچگونه عملی  است چنانچه 
روزه    و  حضور علنیتضاد  تضاد دارد روزه منفی و حضور در مسجد مثبت است و    هاست اما حضور در مسجد ظهور و بروز دارد که با روز

کنند شاید همین باعث شده که کسانی که در اعتکاف کتاب ها نوشته مخفی آفت های زیادی را از انسان دور میکند و حسناتی را جذب می
اعتکاف برای خودسازی نیست برای تعمیر    دور شده اند  معرفت و عرفان اعتکافاند به سیر و سلوک و عرفان و خودسازی پرداخته اند و از  

که فقط لبث و حضور در مسجد بدون هیچ گونه عملی ارزشمند   چرا  در اختیار مسجد بودن است نه در اختیار گرفتنِ مسجد. ،مسجد است
 اعمال و ذکر و دعا باید داشته باشد   معمولا در حالیکهاست و فضائل زیادی دارد 
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چون روزه در حقیقت امساک و خود نگهداری و خودداری است اعتکاف هم به نحوی خودداری از خروج از مسجد و خود نگهداری در  
 مسجد است و اعتکاف معجونی است از دو عبادت حضور در مسجد و دیگری شرط صحت روزه است

ی سه روز بدون هیچ گونه عملی باشد آزادی عمل و اندیشه و مختار بودن را می رساند و مهمتر آنکه خود مسجد فضایاینکه انسان در  
برای   مختلفی  میجهات  اگر  و  دارد  جغرافیایی اندیشیدن  جهت  از  یا  و  ویژه  آمیزی  رنگ  و  خاصی  معماری  دارای  مساجد  بعضی  بینیم 

مسجد در گذر  ، امتیازاتی دارند معلوم میشود در مسجد آزادانه اندیشیده اند در حالی حضور مستقیم در مسجد و اندیشیدن در تاریخ مسجد
علمی مسجد  ،تاریخ است  ،  مفاهیم  کرده  را مجذوب  الهی  پیامبران  که  است  آنقدر گسترده  کارکردهای مسجد  و  فقهی  در سامفاهیم  لها 

رسیدن و فتح مسجد    مشتاقها  بعد از هجرت سال   کردند تا آنجا که پیامبرمسجد می ماندند گسترش توحید را در مسجد جستجو می 
و   بود  پیامبرخداوند  الحرام  به  را  آن  ان  لتدخلن)داده    وعده  آمنین  المسجد  وقتی مسجدالحرام    ۲۳و    (شاءالله  و  داشته  شد  فتح  جنگ 

به اهدافش رسید و همه را بخشید و آثار مسجد در تاسیس و ادامه حکومت های صالحان و مبارزه با ستمگران مسجد در طول    پیامبر
 تاریخ نقشه مهمی داشته است

و باید از  ارزش داردخوردن و خوابیدن در ماه رمضان فضیلت زیاد دارد بخلاف اعتکاف که کم خوردن   فرق روزه رمضان و اعتکاف:
 غذای مدر و ادرار آور جلوگیری کرد 

 ارجحیت اعتکاف ماه رمضان: 

سنت پیامبر، وحدت جهان اسلام، حضور بیشتر مردم در مسجد، شبهای قدر نیازی به روزه نیست چون روزه هستند، آمادگی روحی،  
 کم بودن کسب و کار. 

 : زن و اعتکاف

تي یَّ ي أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ نا إِنِّ م(  اعتکاف هاجر کنار کعبه و داخل مسجد الحرام )رَبَّ  بِوادٍ غَیْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ

 اعتکاف حضرت مریم در مسجدالاقصی )کلما دخل علیها زکریا المحراب( 

انتم عاکفون فی المساجد : بحث مباشرت با زن فرع بر حضور زن در اعتکاف می باشد. معقول نیست که مرد برای  لا تباشروهن و  
 مباشرت از مسجد خارج شود یا اینکه زن از خانه به مسجد بیاید مشخص است که زن و مرد با هم در مسجد معتکف اند. 

 چگونه اهل سنت می گویند اعتکاف زن در خانه است؟ 
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آنها که مسجد زن را خانه اش دانسته اند اعتکاف زن را در خانه صحیح ندانستند اذن شوهر در اعتکاف شرط نیست مگر اینکه مرد مانع 
 ۱۷۵صفحه  ۱۷شود جواهرالکلام جلد 

با اینکه اسلام برای سلامت خانواده حدودی را معین و ملاحظات شدیدی دارد لا تقربوا الزنا ولی برای حضور زنان در مسجد کمترین  
محدودیتی ملاحظه نکرده است و کسانی که از شرایط حضور زنان در مسجد جوان بودن و زیبایی را مانع و تحفظ بر عفت را ملاک قرار 

ولی برداشتن    ندانستند  شرطداده اند سند محکمی ندارد حضور زنان در مسجد تنها راه حضور زنان در جامعه شمرده شده و وجود موانع را  
 موانع را لازم دانسته اند.

 نکته:

   (خصوصا شبهای قدر) هستند مقید به مسجد رفتنمعمولا مردم و واجب  آن و آسان است چون روزه سهل  ماه رمضان  در اعتکاف

 است که مسجد در ماه رمضان و غیر ماه رمضان فرقی ندارد ولی حضور در مسجد میزان سنجش روزه داران است جالب آن 

 :اهل و آل مسجد

نْجِیلِ   ... أَهْلُ   الْکِتابِ   در قرآن مجید آمده: أَهْلِ  کْرِ، ... أَهْلِ   ، ... أَهْلَ الْبَیْتِ   الْمَدِینَةِ، ... أَهْلَ   -، ... أَهْلِ الْقُری  ، ... أَهْلَ الِْْ هذِهِ    الذِّ
ارِ، ... أَهْلُ  الْقَرْیَةِ، ... أَهْلِ  قْوی -النَّ  الْمَغْفِرَةِ.   وَ أَهْلُ  التَّ

، اهل در صورتی استعمال میشود که میان یکعده افراد، پیوند جامعی بوده باشد و آن افراد انسی و الفتی لازم است مثل اهل  
 الکتاب. اهلی: در مقابل وحشی است که بمعنی کنار و نا آشناست. 

هُ لَیْسَ مِنْ  در باره حضرت نوح آمده »رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ  یْناهُ وَ أَهْلَهُ  46« هود: أَهْلِكَ  أَهْلِي« خدا در جواب فرمود »إِنَّ مِنَ   و »وَ نَجَّ
صافات 76الْکَرْبِ الْعَظِیمِ « آیه   

ه، در اشخاص ناشناس و زمان و   آل مقلوب از اهل است و مصغّر آن اهیل میباشد و فقط در اشراف و بزرگان بکار میرود مثل آل اللَّ
 ....، آلُ هارُونَ ...، آلَ إِبْراهِیمَ* ...، آلَ عِمْرانَ* ...، آلِ یَعْقُوبَ* و ...   مکان بکار نمیرود. آلُ مُوسی

 آل به وابستگان سیاسی و اجتماعی و مذهبی ... و اهل به وابستگان به غیر شخص هم گفته می شود 

وا آلَ  هِ   وَ عَظُمَتْ قُرَیْشٌ فِي الْعَرَبِ وَ سُمُّ ادِقُ    اللَّ هِ الصَّ وا آلَ   عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ مَا سُمُّ هِ   إِنَّ هِ الْحَرَام  اللَّ هُمْ فِي بَیْتِ اللَّ نَّ
َ
 . عَزَّ وَ جَلَّ لِِ

 286الِمالي) للصدوق( ؛ النص ؛ ص
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ر ُ: اهل مسجد اهل بیت اند هُ تَعَالَی وَ الْبَیتُ هُوَ الْمَسْجِدُ الْمُطَهَّ ذِی قَالَ اللَّ هُ  أَهْلَ الْبَیتِ   وَ هُوَ الَّ ذِینَ أَذْهَبَ اللَّ فَنَحْنُ أَهْلُ الْبَیتِ وَ نَحْنُ الَّ
رَنَا  جْسَ وَ طَهَّ ا الرِّ  43تَطْهِیرا عَنَّ

 بحث عصمت مسجد 

 

 : فرق اعتکاف با رهبانيت

گرچه اعتکاف و رهبانیت از یک جنس است لکن رهبانیت دارای تعاریفی در ادیان مختلف است رهبانیت از رهب و گریز از دنیا و گوشه  
مبارزه با ظالم و ظلم بود چنانچه در بعضی  نشینی و منزوی شدن است که در ادیان مختلف تعابیر مختلفی دارد گاهی برای فرار از جهاد و  

تا  داد  تفرقه  آنان دستور  اینرو رهبران  از  پیدا می کردند می کشتند  را  آنها  و کفار هر کجا  و شکست خوردند  با کفار جنگیدند  وقتی    ادیان 
بودند که اسلام این تفکر را رد کرد و فرمود لا رهبانیة فی الاسلام و   منتظر ظهور پیامبر اسلامو    ) واجعلوا بیوتکم قبله(  شناخته نشوند

من لم یر غدوه ورواحه إلی    قال رسول الله)  رهبانیة امتی لزوم المساجد که حضور در صحنه و در جمع و جماعت کمتر از جهاد نیست
اینکه در خطبه ها امیر المومنین  دستچنانچه ائمه طاهرین    44المساجد من الجهاد ، فقد قصر عمله(  را ناسزا    از مسجد نکشیدند با 

گفتند می رفتند و می نشستند و می شنیدند و فریاد هم نمی زدند ولی با این سکوت شیعه و امیرالمومنین را احیا و آل سفیان و مروان را  می
کنند لذا رهبانیت با اعتکاف اشتراکاتی دارد  را عنوان می   (رهبانیته ابتدعوها)منزوی کردند و قرآن هم فرار به عنوان رهبانیت را مطرود شمرده  

و چه بسا معتکفین لباس خاصی داشته باشند تا از است  و اعتکاف نباید به معنی رهبانیت و فرار باشد بلکه فرار به جلو و حضور در مسجد  
 ( سواء العاکف فیه و الباد)غیر معتکفین شناخته شوند گرچه امتیاز و ارزش و فضیلت است ولی به معنی سلطه و باجگیری هم نیست 

 : مستجار  فرق اعتکاف با  

که هم اسم مکان است و هم وصف است برای کسانی که به جای رها کردن زندگی و پناه بردن به کوه و دشت به کنار خانه خدا در مکه   
 خانه خدا یا  در کربلا یا نجف یا امثال آن مقیم می کنند و مقصد زندگی خود را مرگ در کنار  را  یا مساجد جامع شهر ها رسانده و یا خود

 اولیای خدا میدانند  

 که از مسجد بیرون نمی آمد تا نکند در غیر مسجد از دنیا برود   همانند حضرت یحیی

 
 1۳8  ص 10 جبحارالأنوار .  4۳
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 :فرق اعتکاف با سکونت در مسجد

بعضی مسجد را استراحت گاه و خوابگاه می کنند بدون آنکه برای مسجد ارزشی قائل باشند که در اسلام جایز نیست. بعضی برای فرار  
ولی فضیلت برای کسانی است که مسجد را مسکن و محل قرار و ملاقات با خدا و بهترین خلق  از خانه و کاشانه در مسجد سکونت دارند  

ي أَسْکَنْتُ مِنْ انتخاب می کنند    و اقامه نماز  خدا قرار می دهند و بعضی مسجد را برای خدمت به اهل مسجد نا إِنِّ مثل حضرت ابراهیم: رَبَّ
تي یَّ لاة    ذُرِّ نا لِیُقیمُوا الصَّ مِ رَبَّ که در شهرها و روستا ها در مسجد یا   مثل روحانیون فداکار  –  37  إبراهیم :  -بِوادٍ غَیْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ

 کنار آن متوقف شده و خود را وقف خدمت به مسجد می کنند.

 : و بيتوته  اعتکاف با وقوف اشتراکات

خواهد و هر سه عملی مشروط ندارد. ولی اعتکاف به بیتوته نزدیک تر از وقوف است ولی در معنی اعتکاف  و وقوف یکی  هر سه نیت می 
 . مسجدالحرام است چنانچه وقوف و بیتوته کنار مسجدالحرام استاست. اصل اعتکاف برای 

 

یر    (رمعتکف و محر )فرق اعتکاف و تحر

و خدمت    و همیشگی  گویند که خود را آزاد کرده یا آزاد شده برای حضور دائمبه کسی می   رشرایطی دارد و موقت است ولی محراعتکاف  
 : در معبد و مسجد که انواعی دارد

را چنان کم کنند که بتوانند چهل روز از غذا آزادی از خوردن در زمان خاص همانند روزه در یک روز یا چنانچه گفته شد بتوانند با تمرین  
 و وضویش باطل نشود. رفتن به سرویس بهداشتی آزاد باشد

 چهل روز فقط آب میخورندیا یا مواد لبنی و و پروتئینی بعضی خود را از غذای پخته معاف می کنند و بعضی از مواد گوشتی  

  و معمولا  برای آنها غذا می برند )کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا(   کنندنمی   معاف هستند و هزینه  غذا  تهیهو بعضی از   
 همانند معتکف که کراهت دارد غذا بخرد و بخورد 

و   (61  التوبة :  -  )وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُن  دادندزدند و بیشتر گوش میکنند مثل پیامبر که کمتر حرف می و بعضی خود را از حرف زدن آزاد می
و در مسجد سفارش شده است که حرف    (روزه صمت و سکوت)حرف نمی زنند مگر با خدا و لم اکلم الیوم انسیا    به هیچ وجهبعضی  

 و حضور در مسجد عبادت است و گرچه نماز و ذکر نداشته باشد   نشستندنیایی نزنید یا اینکه 
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حضرت یحیی این چنین بوده و بعضی از خواجه  )شوند  مسجد ندارند و از مسجد خارج نمی   جز   ی از مسکن آزاد هستند خانه ای بعض
 ( بودسال از معبد و مسجد بیرون نیامده  ۸۰که  عاکفی بوددر هند . های حرم پیامبر چنین اند و مثل اصحاب صفه

اند یا به وسیله اخته کردن یا اخته شدن یا مصمم اند که ازدواج نکنند همانند حضرت عیسی و کشیش ها چون   بعضی آزاد از شهوت 
  چنانچه مسئله مباشرت با زنان برای معتکفین ممنوع است حتی در شب دمسئله شهوت بیشترین فرصت فکری و هزینه ای را دار

ای که هیچ و عریان یا نیمه عریان هستند همانند احرام حج به گونه  )خذوا زینتکم عند کل مسجد(   کنندبعضی خود را از لباس آزاد می
 کردندکردند لباس را از مظاهر دنیا می دانستند و از آن خودداری میبا دیگران ندارند در زمان جاهلیت بدون لباس طواف می تفاوتیگونه 

بلکه به عنوان الگو مطرح شده نشد  بعضی خود را آزاد از فرزند می کنند چنانچه حضرت ابراهیم اسماعیل را کشت و در قرآن مذمت  
 است 

خود را ملزم به ندیدن می کنند که در  بعضی از خوابیدن و دراز کشیدن خود را محروم می کنند و فقط نشسته چرت می زنند و بعضی  
 وَ أَضَلُّ سَبیلا(  فَهُوَ فِي الْخِْرَةِ أَعْمی  هذِهِ أَعْمی وَ مَنْ کانَ في  72)الْسراء/ اسلام مذمت شده است.

مسجد محرر است و از همه آلایش ها آزاد است و فقط خود را وقف مسجد و    و امام  در بحث امامت مطرح خواهد شد که روحانی 
آن  مسجد    بهخدمت   آیه تعمیر مسجد تصریح شده است    .کرده استو اهل  الله) در  الا  و لم یخش  خادم و اهل    (انما یعمر مساجد ... 

اندازد  نمی  تردید  به  را  او  مقام  و  پول  و  و پست  ندارد  از هیچ چیز جز خدا هراسی  و  از هیچکس  و خادم دین  بودن    مسجد  لازمه محرر 
 نترسیدن است چون ترس معمولا برای از دست ندادن است و محرر چیزی ندارد تا از دست بدهد 

   حج و اعتکافتفاوت ها و تشابهات 

 اعتکاف با حج شباهت های زیادی دارد 

و قرب   ارج  اعتکاف  ولی  مبارك.  ماه  و  داشته همانند حج  دائم  و معتکف حداقل سه روز در خانه خدا حضور  اعتکاف مهماني خداست 
شود از روي محبت و عشق است  بیشتري دارد چون روزه ماه مبارك رمضان و حج واجب اما اعتکاف مستحب است و کسي که معتکف مي
فرماید: »من اعتکف عشرا  مينه از روی وجوب و استطاعت، همانطور که ثواب اعتکاف از حج و ماه رمضان بیشتر باشد امام سجاد  

باشد چون اعتکاف در  کحجتین و عمرتین« هرکس در ماه رمضان ده روز معتکف شود ارزش آن معادل دو حج و عمره مي   في رمضان کان
یر ماه رمضان می باشد تعبیر دو حج و دو عمره آورده و ماه رمضان را مطرح نکرده است کانه ثواب روزه و رمضان را نیز برده است و اگر در غ

 ماه رمضان باشد باید به گونه ای دیگر باشد یعنی علاوه بر حج ثواب ماه رمضان هم دارد 
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ف که در حج ممنوع است در اعتکا  اموري .    45: »ینبغي للمعتکف اذا اعتکف ان یشترط کما یشترط الذي یحرم« امام صادق .1
 ... ترک شود؛ مانند ترك نگاه به آینه، و عطر زدن و مجادله و

مستحب است معتکف از محرمات احرام مبتلی به در اعتکاف خودداري نماید مثل مباشرت نساء، عطر و بوی خوش، جدال، نه مثل صید  
 و کندن درخت و امثال آن 

 2من الصید و إزالة الشعر و لبس المخیط و نحو ذلک و إن کان أحوط. عروة الوثقی ج  و الِقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم 
 259ص

 کند را باطل مي حرم،حج  کند در حج خروج ازخروج از مسجد اعتکاف را باطل مي .2
 شود شود، در اعتکاف نیز وقوف در مسجد عبادت محسوب مي عبادت شمرده مي ن طور که در عرفات و مشعر وقوف هما .3
از لذائذ محروم و به لذت اصلی زیارت می  نیز  اعتکاف  شود در  در حال احرام از بسیاري از لذایذ محروم ميهمان طور که حاجي   .4

و اموری را  خواهد شد شود همانند شخص محرمخص معتکف مي هر چند مثل آنجا احرامي نبسته است ولي طبیعتا وقتي شرسد  
 بر خود حرام کرده است. 

 است.  ویژگیداراي این قلوب آنان است که اعتکاف نیز  ي حج پیوند و اتحاد مسلمین و نزدیکيفلسفه  .5
 بودن لذت می برند  کنار هم ازو توانا، پیر و جوان، استاد و شاگرد و…  فقیر مثل حج در اعتکاف .6
از اعتکاف شرط کند که اگر مشکلي برایش پیش آمد از اعتکاف خارج شود همان طور که سزاوار است  سزاوار است معتکف قبل   .7

 حاجي قبل از احرام بستن این شرط را انجام دهد. 
: »وعهدنا الي ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتي و اعتکاف در راستای طواف ذکر شده استدر قرآن معتکفان در کنار طواف کنندگان  .8

  46للطائفین و العاکفین و الرکع السجود«

را بَیْ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی إِبْرَاهِیمَ ع أَنْ طَهِّ ا أَوْحَی اللَّ هُ قَالَ: لَمَّ دٍ ع أَنَّ جُودِ أَهْبَطَ إِلَی الْکَعْبَةِ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ عِ السُّ کَّ ائِفِینَ وَ الْعاکِفِینَ وَ الرُّ تِيَ لِلطَّ
ائِفِینَ وَ خَمْسِینَ لِلْعَاکِفِینَ وَ أَرْبَعِینَ لِلْمُصَلِّ  ینَ لِلطَّ اظِرِین مِائَة  وَ سَبْعِینَ رَحْمَة  فَجَعَلَ مِنْهَا سِتِّ  47ینَ وَ عِشْرِینَ لِلنَّ

 
 ، باب اعتکاف  7وسائل الشيعه، ج 45
 بقره 125 46

 50، ص:  96بيروت(، ج -بحار الِنوار )ط  - 47
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)هر کس براي   48حج و اعتکاف بخشش گناهان است: »من اعتکف ایمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه«   ارزش و فضیلت .9
  .شود( و براي هر دو محرمات مشترك هستخدا و با ایمان کامل معتکف شود، گناهان گذشته او بخشیده مي

 .هرکس هرچند مستحبا وارد احرام شد واجب است آنرا کامل کند در اعتکاف هم هرکس دو روز ماند روز سوم را باید بماند .10
 همانند حج. اعتکاف واقعی اعتکاف در مسجدالحرام است  .11
 شود. شود و حج بر غیر مستطیع به واسطه این اسباب واجب مياعتکاف با نذر و عهد و قسم واجب مي .12
 در هر دو نیابت صحیح است.  .13
 خروج حاجي از احرام، حرام است و خروج معتکف نیز در روز سوم از اعتکاف حرام است.   .14
 در حج حق اولویت هنگام طواف با حاجي است و در مسجد هنگام نماز اولویت با معتکف است. .15
 جدال را از محرمات اعتکاف شمرده است   در حج آمده لا جدال فی الحج امام باقر .16
اند در حالی که اعتکاف گاها در تنهایی است و جدال در تنهایی معنا نمی دهد شاید به چرا در بین محرمات جدال را مطرح کرده .17

 بینی و خودبرتربینی که در آیه سوا العاکف فیه و الباد آمده از لوازم آن باشددلیل آن باشد که جدال با نفس و خود 
در حال اعتکاف با همسران خود   49باشد»و لا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد«در اعتکاف هر نوع لذت جنسي ممنوع مي  .18

 مباشرت ننمائید و در حج تمتع از زنان ممنوع است

 تفاوت هاي حج و اعتکاف 

 نیست.روزه حج  احرام و  از برتری های اعتکاف بر حج روزه است که در  

 حج عمره دارد ولی اعتکاف دوگونه نیست مثل حج و عمره.

 .نیست جایزل ندارد ولي در اعتکاف  خرید و فروش در حالت احرام اشکا

  نیست. ترین مسیر را انتخاب کند اما در احرام اینگونه در خروج ضروري معتکف باید کوتاه

 تواند استراحت کند و بنشیند در خارج از مسجد معتکف نباید بنشیند به خلاف احرام که مي

 معتکف نباید زیر سایه برود بخلاف محرم که رفتن او زیر سایه امثال بازار و تونل اشکال ندارد.

 
 24007 ح 864ص  8كنزالعمال ج 48
 ۱۸۷بقره  49
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 شود شود ولي معتکف با حیض اعتکافش باطل مياگر زني دراحرام حائض شد احرامش باطل نمي

 نیست. اه فاصله شود اما در اعتکاف فاصله اي م یكفرمایند شود و بین دو عمره مي بین دو حج یك سال فاصله مي

 اعمال حج کم و زیاد ندارد ولی اعتکاف حداقل سه روز و حد اکثری ندارد

   ولي در اعتکاف سفارش به قضا شدهحج مستحبي یا عمره قضا ندارد و همیشه ادا است  

هِ ص هِ ع کَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَعْتَکِفْ رَسُولُ اللَّ دُوقُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ ا أَنْ کَانَ  -قَالَ الصَّ هِ ص مِنْ قَابِلٍ اعْتَکَفَ رَسُولُ  فَلَمَّ اللَّ
 533، ص: 10عِشْرِینَ عَشْرا  لِعَامِهِ وَ عَشْرا  قَضَاء  لِمَا فَاتَه. وسائل الشیعة، ج

 در مواردی اختیار دارد  کفاره حج نه جزء بردار است نه اختیاري و در کفاره اعتکاف

پذیر است ولي حج محدود به شهر مکه و در زمان خاصي    اعتکاف در هر مسجد جامعي و در هر زماني به غیر عید فطر و قربان امکان
 است.

 است و زمان احرام کمتر از اعتکاف است در مسجد برای اعتکافدر حج کمتر از وقوف   مواقف

 50مواقف در حج فاصله دارد ولی در اعتکاف سه روز متصل است

 شناسي اعتکاف  آسيب

می دستخوش تغییر و بدعت  همانند رهبانیت بطور طبیعی    استبودن آسیب پذیر  عاطفی و عرفانی    داشتن جنبه های  بدلیل  اعتکاف
است   شده  گذشته  ادیان  در  چنانچه  ابْتَدَعُوها)شود  ة   رَهْبانِیَّ اطهار  و(  51وَ  ائمه  و  نحساسیت    انبیاء  های خاصی  بدعت  به   سبت 

چنانچه علما و بزرگان    به آن اندازه که چندان تبلیغی از اعتکاف نکردند  تا آنجا که فرموده اند لا رهبانیة فی الاسلام.  اعتکاف داشته اند 
دین نسبت به آسیب های اعتکاف حساس بوده اند و نظارت عالم بر عاکف را ضروری دانسته اند و نباید اعتکاف به دست عوام یا عوام  

با اینکه اعتکاف بسیار ارزشمند و فضائل و آثار زیادی دارد و علماء نسبت    زدگان بیفتد چنانچه در تاریخ ادیان قبلی شاهد آن هستیم؛
 حساسیت داشته اند  بیش از واجبات  مستحبات  مستحب به دلیل گسترش  اعمال و دعاهایتوقیفی بودن به 

 
 . بين وقوف در عرفات و وقوف در مشعرو بيتوته در منى فاصله زمانى و مکانى است و در اعتکاف سه روز متصل است.  50
 27حديد/ - 51
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اعتکاف در همه ادیان دارای جایگاه رفیع و تشریفاتی بوده است در اسلام نیز رد نشده و مورد تایید و تشویق چندانی قرار نگرفته است و 
را بیان کند حدود را مورد توجه قرار داده است ) و    فضیلتیاز طرفی حدودی برای آن مشخص شده است )لا تباشروهنّ( بدون اینکه  

 من یتعد حدود الله...(

احکام آن باشد اعتکاف و    های  پیچیدگییکی از دلائلش  چرا اعتکاف با این همه عظمت آن چنان سفارش نشده است شاید    راستی
ظاهر میشود کتاب های متعددی در ها  روز  این  ممکن است با بدعت ها خود و دیگران را به زحمت بیاندازند و نمونه های آنچون  

ی ی هاگوشه گیر  بی هدف وومبهم  به مسائلی در سیر و سلوک    اعتکاف در آنها تبیین نشده و   احکام و فلسفهاعتکاف نوشته شده که  
دارد خصوصا  نقل قول هایی از کسانی که علاوه بر این که معصوم نیستند عالم و مجتهد    منافات و مسائلی که با روح اعتکاف  ناپسند  

  کسالت بازاریابی و  و از روی  با اینکه اعتکاف راهی برای شناخت مسجد و فضائل آن است با مسجد چندان ارتباط ندارند  و  هم نیستند 
و اعمالی را سفارش کرده اند که بعضی را از طولانی بودن آن فراری داده و    )مدعیان دروغین(   به عرفان روی آورده اند  در انجام واجبات 

ندارد و دعاها و اعمالی که مستقل از اعتکاف است به آن اضافه   یبعضی را به گمراهی کشانده است با این که اعتکاف هیچگونه عمل
با کسالت و کراهت انجام می گیرد و لا تکرهوا علی انفسکم العباده   اصل اعتکاف را کم رنگ و  کردند و آن چنان اهمیت داده اند که

مثل احیای شب ها وجوب نماز های نافله دعای کمیل و ابوحمزه عاشورا و جامعه و عمل ام داوود و مراسم جشن تولد امیرالمومنین و 
 عزاداری رحلت حضرت زینب و سخنرانی های متعدد و طولانی و قطعنامه و شعار و شبی با قران و امثال ذلک.  

با  چ این که نمازامامت  را نماز  با  برابر فضیلت دارد  ندارد  عالم صدها و هزارها  به عالم  قرائت    نیاز  قیام وقعود  و  آن چنان مشکلی  و 
نیست یقینا  دلیلش این است که حتی نماز که چند کلمه و چند سجده و رکوع دارد باید با نظارت عالم بوده و عابد بدون پشتوانه علمی  

 چنان بی ارزش شده که می فرماید المتعبد بغیر فقه کالحمار الطاحونه. 

 ویژگی اعتکاف 

معجونی است از چند ملاحظه و چند نیت بدون آنکه عملی داشته باشد یعنی هم محرمات احرام را بدانند و هم آداب حضور   اعتکاف
پیامبر این که  با  آن را  قرآن را و احتمال    در مسجد را و هم روزه و احکام  اعتکاف بود و شنید صدای  د که شاید بعضی  دا در حال 

وَ لا یَرفَع بَعضُکُم عَلی بَعضٍ فِی    :نخواهند حتی قرآن گوش بدهند یا بخوانند فرمود هُ فَلا یُؤذینَ بَعضُکُم بَعضا   رَبَّ مُناجٍ  کُم  کُلَّ إنَّ  ألا 
لاةِ« چه رسد به سخنرانی یا دعای عمومی آن هم با بلندگو و اینکه اجازه داده اند در مسجد بر خلاف قوانین   52القَراءَةِ أو قالَ: فِی الصَّ

همیشگی مسجد معتکف چادر زده یا حصاری درست کنند این باشد شاید نخواهند ببینند چه کار می کنند نکته جالبی که کمتر به آن  
توجه شد وقتی از مکان نافله و نماز مستحب سوال می شود فرمودند نافله در غیر مسجد همانند نماز واجب در مسجد است و دلیل در 
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اگر خانه و مسجد در خفا و پنهانی یکی است بعید نیست   :غیر مسجد بودن را مخفیانه بودن مطرح می کنند آیت الله شبیری زنجانی
که مسجد بهتر باشد پس ملاک خفا و پنهانی بودن آن است لذا میشود در حال اعتکاف چادر زد به گونه ای دیگر آن را نبینند در حالی  

بلند و جهر بخوان ولی هرگاه  را  که در غیر اعتکاف چنین عملی جایز نیست و باز در آداب مسجد آمده است اگر تنها هستی ذکر و دعا  
 دو نفر شدید صدای خود را مخفی کنید چه رسد به اینکه خدای ناکرده اجباری بر این مراسم ها و اعمال مطرح شود  

)وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ    مبارزه کرده و یکی آیهدو آیه اعتکاف یکی رهبانیته ابتدعوها رهبانیتی که اساسش بدعت بوده و اسلام  به  با توجه  
هُمْ یَتَّ  اسِ لَعَلَّ هُ آیاتِهِ لِلنَّ نُ اللَّ هِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِكَ یُبَیِّ بعد از بیان اعتکاف کلمه تلک    (بقره   ۱۸۷  قُونعاکِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّ

بیش از آنکه به اعتکاف بپردازد به حدود احکام آن پرداخته و فرموده علاوه بر منع عبور از    حدود الله فلا تقربوها مطرح شده است و
ثالثا    کانه لازمه رهبانیت و اعتکاف افراط گرایی است که باید شدیدا با آن مبارزه شود  حدود نزدیک نشدن به حدود را مطرح می کند

آنچه ذکر شد به اعتکاف چندان سفارش نشده شاید دلیل آن خروج از حدود و ایجاد بدعت ها است که چه زیباست طلاب و فضلا با  
حضور خود در این عبادت بیش از هرچیز مراقب باشند از حدود الهی تجاوز نشود چون موضوع اعتکاف و رهبانیت و محرر بودن به 

کشاند و بهتر است با همنشینی و معاشرت با ای عاطفی و احساسی است که انسان ها را خصوصا  جوانان پرشور را به تندی میگونه
های سال گذشته بیشترین تاثیر در اعتکاف جوانان داشته است به گونه ای که آنها را به جای سالی چند مرتبه  روحانیون که طبق گزارش 

اینکه هیچ گونه عمل اضافی ندارد که دست باز و فرصت   روزی چند مرتبه جذب مسجد کرده است و چنانچه از احکام اعتکاف و 
 .برای هر مشاوره و همنشین باشد

 سفارش نشده: آنچنان چرا به اعتکاف 

 نداریم.بودن یا سنت لا یترک  وجوبحدیثی دال بر  ✓
 ارزش اعتکاف آمده ولی وجوب بحث نشده است  ✓
 خواهدهر که می ان یعتکف بعضی از روایات دارد من اراد ✓
به همراهی در اعتکاف نکرده که می توانند دلیل بر آن باشد که   دعوتاصحاب نبوده اند پیامبر    همه  پیامبردر اعتکاف   ✓

 ممکن است اعتکاف افراطی شود

  ولی چنانچه انتظار می رفت و سابقه تاریخی هم در ادیان دیگر نشان می دهد متاسفانهبه لطف الهي اعتکاف رشد قابل توجهي داشته  
گسترش  کنیم و الا  علمی و عملی  اخته و براي رفع آنها اقدام  ها را شنبدعت  آنکرده که لازم است  رسوخ  در اعتکاف  ها  بعضي بدعت

 که دفاع از آن غیر ممکن خواهد بود می شود بگونه ایآن متوقف شده و شاهد بازگشت اعتکاف 

 .دارداي حفظ آرامش محیط و حاکم کردن جو تفکر و سکوت در فضاي اعتکاف اهیمت ویژه   .1
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 و حال آنکه اعتکاف مراسم نیست استآسیب  سیاسیبه مراسمي  اعتکاف شدن  تبدیل .2
هاي فشرده، دعاهاي طولاني، شبي  هاي مختلف پر کنند مثل: سخنرانيکنند باید تمام اوقات معتکفین را با برنامهبعضي گمان مي  .3

  ثمراتی داشته تواند  مي  طور موقتبه    گرچه.  که با روح اعتکاف مخالف استباقرآن، تواشیح، ختم صلوات، قطعنامه، مداحي و…  
 باشد

 اي از مسجد را انتخاب کنند گوشهدر مساجدی که شبستان بزرگ یا متعدد دارد  خوانی کنندهمدوست دارند دعائی را  که ايعده .4
با   .5 تا  و بعضی  است    شهادت حضرت زینباعتکاف رجبیه همراه  اذیت  سینه زني  مداحی و  صبح  شب  اگر موجب  می کنند 

 .باشددر مواردي حرام ممنوع و مزاحم عبادت و حتي خواب دیگران شود چه بسا به ثوابي دست نیافته و اگر دیگر معتکفان شود، 
 . می کنندو امثال آن باید معتکفان را مجبور به خواندن نماز شب نکند و مينسکوت اعتکاف را باطل  یاخوابیدن و  .6
ام داوود  .7 اعتکاف نیست    عمل  اینگونه  جزء  نباید  ام داوودو گاها  ؛  شودمعرفی  و  و    اعمال  و دلهره معتکفین شده  باعث اضطراب 

شیرین  و  لحظاتبهترین  مي   ترین  معتکفین  از  را  آخر  العِبادَةَ.گیرندروز  أنفُسِکُمُ  إلی  هوا  تُکَرِّ لا  تحمیل    53.  به خودتان  را  عبادت 
 نکنید.

هِ فَلا سفارشی به  آنچنان  در آیات و روایات   .8 اللَّ تِلْكَ حُدُودُ  الْمَساجِدِ  أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِي  وَ  تُبَاشِرُوهُنَّ  وَ لا  اعتکاف نشده و با جمله 
قُون هُمْ یَتَّ اسِ لَعَلَّ هُ آیاتِهِ لِلنَّ نُ اللَّ این مفهوم را می رساند که مردم طبق فطرت خود  شروع شده است    -  ۱۸۷بقره    -  تَقْرَبُوها کَذلِكَ یُبَیِّ

به دنبال اعتکاف و عشق ورزی با خدای خود هستند تند شدن و افراطی شدن از لوازم اعتکاف و عشق ورزی است لذا به صورت  
فرماید وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ در حالی که شما معتکف هستید وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ و اعتکاف غیر مسجد را رد کرده و  جدی و بسیار صریح می

کفاره و وجوب  بعد موارد نهی شدید را در یک عمل مستحبی بیان می کنند و حال آنکه مستحب با کراهت تقابل دارد نه با نهی و  
عنوان حدود مطرح کرده است و به جای تجاوز از  فرماید تلک حدود الله. اعتکاف که مستحب است احکامش را به بعد هم می 

ه  ، می فرماید نزدیک نشوید و آنجا که قرآن می فرماید نزدیک نشوید قرینه بر آن است که ۱طلاق آیه  - حدود ِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّ
گیرید کان می فرماید احکام اگر نزدیک شدید اختیار از شما گرفته میشود مثل لا تقربو الزنا و در مقابل عمل انجام شده قرار می 

د از مدار توحید و عبودیت و از بهره وری از مسجد خارج میشوید شوانگاری  اعتکاف به قدری حساس است که اگر ذره ای سهل
هِ  در چند جمله پشت سرهم   اسِ   -فَلا تَقْرَبُوها    -تِلْكَ حُدُودُ اللَّ هُ آیاتِهِ لِلنَّ نُ اللَّ قُون    -  کَذلِكَ یُبَیِّ هُمْ یَتَّ حاکی از اهمیت اعتکاف  لَعَلَّ

 است که بعد از همه ملاحظات شاید تقوا پیشه کنید 
اعتکاف .9 یافتن  پایان  بلکه   با  نکنیم  ارتباط  قطع  را در مسجد همیشگي   با مسجد  و حضورمان  کنیم  با مسجد حفظ  را  انس خود 

 نمائیم.
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ي نبوي اعتکاف ماه رمضان بوده است و روایتي مبني بر اعتکاف در ماه رجب نداریم. و تبلیغات سنگین براي با توجه به اینکه سیره  .10
  یند به معناي بدعت جدید تشیع که خلاف سنت نبوي است در شبهاتایام و غفلت از اعتکاف از ماه رمضان در آاعتکاف در این 

 مطرح خواهد شد. 
 اعتکاف خصوصا خواهران مورد بررسي قرار گیرد پوشش هنگام .11
 .در اعتکاف احیانا توهین به مسجد است زیرپوش استفاده از  .12
اعتکاف .13 روحانيدر  که  نداشت  وارسته  هایي  باشدحضور  بود  ه  زیاد  میمشکلات  مداحمساجدی  خصوصا    آیدجود    محور ها  که 

 بودند. 
  فوتبال با روح اعتکاف منافات داردبعضی فیلم ها و   پخش .14
 به معتکفین  هاولینبود حداقل خدمات  و پیمایياز کوه نیروي انتظامي، احمراورژانس، هلالو پشتیبانی حمایت  .15
 است مسئولین شهرها مساجد را آماده کنند.  بهتر  اعتکاف مردم و کمبود مساجد مناسببا توجه به استقبال  .16

 هاي اعتکاف توصيه

حْمنِ .است  در مسجد همراه با سکوت تمام اعتکاف را با خواندن دعا پر نکنید که بهترین عبادت تفکر -1 ي نَذَرْتُ لِلرَّ ) إِنِّ
مَ الْیَوْمَ  کَلِّ اصَوْما  فَلَنْ أُ  (26مریم/ –  إِنْسِیًّ

 اعتکاف اردوي آموزش طهارت و تقوي )همانند حج( است، از فسوق و جدال پرهیز شود. -2
 شود  ائل دیني مقدمه رفاه و اقتصاد مس است و نبایدمقدمه به شکرگزاري اعتکاف توجه شود. مسائل مادي و خدمات  -3
 شود.و خلوص در مسائل سیاسي و اجتماعي مي   استقامتبهترین زمینه برای گرچه اعتکاف عبادي است ولي  -4
نشیني ب( جمله: الف( پرهیز از اعتکاف در مساجد خانگی و عزلتدارد از    ها   نکتهانحصار اعتکاف در مسجد جامع   -5

 که همان نطارت عالم بر عابد است  مرجعیت دینياز  ییجداادعائي بدون مسجد و  کاذب و هاي عرفانجلوگیری از 
 محتوي بپرهیزید. هاي بي هاي مکرر تلفني و سرگرمي  اعتکاف جدائي از مادیات و خودسازي است از تماس -6
دو   -7 دارد اعتکاف  مسجدجزء  در  مستمر  حضور  دعا  ؛  و  مراسم  روزه،  باشد    و  دیگران  مزاحم  اگر  و  نیست  جایز واجب 

 نیست.
 ها اگر نذر نیست به نیت قضا انجام شود.سعي شود روزه -8
 در مساجدي که جمعیت زیاد است نظم را رعایت کرده و مزاحم دیگران نشوید.  -9

. مراعات آنها در پذیرایي، اسکان و اند  مندبهره از حضور در مسجد  بیشتر از مردان  عتکف می شوند و  زنان مثل مردان م -10
 شود.ب… 
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 با همسران خود معتکف می شدند( ندارد )پیامبرجدا کردن زنان از مردان در اعتکاف مفهوم  -11
در  نماز های یومیه غیر معتکفین  یا مانع  معتکفین مزاحم واردین نباشند بلکه خادم واردین باشند. به دلائل بیهوده مزاحم   -12

 )سواء العاکف فیه و الباد(  نباشیم.مسجد 
)ضمائر دعاها متکلم وحده   .شوددعاها و اذکار به صورت فردي خوانده    ،که با جماعت بودهمسجد    یغیر نمازهاي یومیه -13

 است(
 با روحاني بپردازیم.  و مشورت انگیز به مباحثه علمي و تصحیح عقاید و معاشرتبهتر است به جاي گفتگوهاي تفرقه -14
فرهیختگان  -15 و  نشوند  بالعکس  و  نوجوانان  مزاحم  بزرگسالان  است  زیاد  فرهنگي  و  سني  تفاوت  اعتکاف  در  خوشبختانه 

 مراعات حال همه را بکنند. 
از    عتکفین جوانم  اکثر بحمدالله   -16 تفریط  هستند  و  افراط  که موجب  عبادت ميتحریکاتي  و  )شود  در  دروغین  عرفانهاي 

 پرهیز شود. (تخیلات واهي
 د.است بپرهیز امتیاز بردیگرانکه از آوردن وسائل تشریفاتي و غذاهاي ویژه در انظار عمومي  -17
است؛ اگر فضائل و ثواب مجهز کردن مسجد تابلو شود موثر   امکانات خدماتي و تدارکات ناکافي اما  مساجد پرجمعیت   -18

 ، است
 نظم و آداب اجتماعي و رعایت حقوق دیگران مورد توجه همگان باشد. -19
ا عبادات طولاني خسته نکنیم تا لذت حضور در مسجد  است خود را بحضور در مسجد  چشیدن شیریني  برای  اعتکاف   -20

 شود.کمرنگ 
گروه هر کدام سه روز معتکف   نفر یا  120مثلا)شبی گروهی معتکف شوند تمام سال مسجد معتکف داشته  سه  هر  اگر    -21

 ( .نخواهد بوداز عابد  یمسجد خال معتکف خواهیم داشت و تمام سالکه  شوند
 می شود معتکفیندلگرمی  سببحضور امام مسجد   -22
 هیچ سالي اعتکاف را ترك نکردند. و اجتماعی اشتغالات سیاسي و نظاميوجود با  پیامبر :مسئولین قابل توجه -23
 مسجد است نه برای رونق مراسم  اعتکاف برای رونق -24
 نمی شود اسفانه در کتب اعتکاف به آن توجه شایستهاعتکاف برای مسجد شناسی و آشنایی با فضائل مسجد است که مت -25
 مسجد و تطهیر مسجد از انحرافات و بدعت هاست چون هیچ عملی ندارد اعتکاف برای غبار روبی  -26
 اعتکاف همگام با تطهیر مسجد خود انسان هم پاک می شود -27
 گرچه اعتکاف سه روز است ولی احساس یک زندگی طولانی به انسان می دهد  -28
 در حال اعتکاف برای خود حق امتیاز در خوراک و لباس قائل نشویم  -29
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 در حال اعتکاف به دنبال پبدا کردن حجت های الهی و برندگان مسابقه انسانیت باشیم و با آنها رفیق شویم  -30
   باشند تا معتکفین در خدمت مسجد باشندمردم در خدمت معتکفین  -31
 خوابیدن و استراحت کردن معتکفین اشکال نداردولی  54و کم خوردن سفارش شده  گرچه روزه -32
 مناسبتری برای اعتکاف است  ماه رمضان فرصت -33
اعتکاف است خواهد   هدفاعتکاف موجب تقویت و لذت ارتباط با خداوند که  هاي  و کم کردن برنامهتفکر  آرامش و    -34

 شد.
 بهتر است.  تشویق و ترویج شود اگر خانه می برند؛ بعضی شهرها روز سوم معتکفین را برای افطاری به -35
 عمومی و ادای دین به مسجد است نیست بلکه تکلیف سیر و سلوک فقط اعتکاف  -36
 جناحی و سیاسی شدن اعتکاف خلاف مبنای اعتکاف است -37
 تاثیر معاشرت با روحانی از سخنرانی و مراسم دعا بیشتر است.  -38
 نماز در ایام اعتکاف با غیر اعتکاف فرقی ندارد  -39
 اعتکاف در مسجد جامع به معنی حضور در نماز جمعه است اگر با روز جمعه همزمان شد -40
 روز از گزند حوادث دور ماندن 3اعتکاف یعنی   -41
 معتکف نیست آسیب پذیری زیاد است یا روحانی جایی که امام جمعه -42
 اعتکاف اختصاص به افراد سرگردان و بی خانمان نشود سعی شود فرهیختگان هم باشند  -43
 شود تاسیسرادیو اعتکاف  -44
 حرمتی و اموری که از شئون مسجد نیست و نباید باشدبیاعتکاف برای تعظیم مسجد است نه برای  -45
اعمال سلیقه های شخصی در اعتکاف و اجتهاد های افراد بی اطلاع که ثمری جز افراطی شدن ندارد که مخالف هویت    -46

 اعتکاف است 
 ثمره اعتکاف اعتدال است نه تجاهل و تجری  -47
اگرچه اعتکاف مقرون با ذکر و دعا نیست ولی مسجد و ذکر و نباید در مسجد سرگرم یا وسایل سرگرمی و پر کردن اوقات   -48

 فراغت باشد 

 
كل الدّوام على الطّهارة و ملازمة المسجد فإنّه يحتاج إلى الخروج لشرب الماء و إراقته و فيه ضرر.    54 و من جملة الفوائد الصوم فإنّه يتيسّر لمن تعوّد الجوع،  . و من جملة ما يتعذّر بکثرة الآ

ين لم يعرفوا قدر الدّين لکن رضوا بالحياة الدّنيا و اطمانّوا بها فالصوم و دوام الاعتکاف و دوام الطهارة و صرف أوقات شغل الِكل و أسبابه إلى العبادة فيه أرباح عظيمة إنّما يستحقرها الغافلون الّذ 
إلى ستّ   الدّاراني  أبو سليمان  و قد أشار  غافِلُونَ«  هُمْ  عَنِ الآخِْرَةِ  هُمْ  وَ  نْيا  الدُّ الْحَياةِ  مِنَ  ظاهِراً  تعذّر حفظ »يَعْلَمُونَ  و  العبادة،  فقد حلاوة  آفات:  فقال: من شبع دخل عليه ستّ  الشبع،  آفات في 

ياع يدورون حول المساجد و الشباع يدورون حول المزابل.  الحکمة، و حرمان الشفقة على الخلق لِنّه إذا شبع ظنّ الخلق كلّهم شباعا، و ثقل العبادة، و زيادة الشهوات، و إنّ سائر المؤمنين الج
   159؛ ص 5المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء ؛ ج
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به حمدالله بیش از نیمی از تغذیه معتکفان با نذر و وقف و وصیت و مشارکت مردمی است چه خوب است ضمن توسعه   -49
 این فرهنگ از اموری جلوگیری شود:

 کیفیت دادن به غذا  -50
 پرهیز از غذاهای غیر مبارک   -51
 توجه به غذاهای مبارک  -52
 جلوگیری از اسراف  -53
 اگر غذا نذری است برای غیر معتکفین غذای جدا و غیر نذری باشد   -54
 های دولتی نباشد ترجیحا  از بودجه  -55
نشانی و هر چه دولت بتواند خدمات دولتی را فراهم کند سعادت اوست از قبیل حمل و نقل بهداشت و اورژانس و آتش  -56

 امثالهم
سازمان های فرهنگی از موج سواری و تهیه گزارش و تبدیل کردن اعتکاف به مراسم سیاسی مذهبی اجتماعی و بخشنامه   -57

های اداری بپرهیزند و مثل بقیه مردم به تکالیف خود عمل کنند نه رها کنند و نه تولیت مسجد و اعتکاف را که خارج از فقه و 
 فقاهت است بپرهیزند 

اعتکاف   -58 کنیم چون  دوری  است  اعتکاف  خلاف  که  تلفنی  مکرر  های  تماس  با  است  روزمرگی  از  بریدن  برای  اعتکاف 
 بریدن از جامعه فیزیکی است به بیشتر روحی و روانی است 

 بهتر است براي خرید لوازم معتکف، وکیل بگیر تا مجبور نشود از مسجد خارج شود 

 357برخی اعتکاف را در رحبه مسجد جایز دانسته اند. تسهیل المقاصد، ص 

 حداقل مدت اعتکاف را از یک ساعت و یک روز تا ده روز گفتند اهل سنت 

 کردلا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد شامل هر مسجد می شود و الا آیه تعیین می

ی که نماز در آن قصر و اتمام است محل اعتکاف  مساجد بعضیکه سفر برای آن جایز است را محل اعتکاف دانستند و  مساجدیبعضی 
 124ص  3المغنی ج .کل مسجد له امام و موذن فالاعتکاف فیه یصلح :دانستند برخی گفتند مسجد که امام و موذن دارند

 

 بحث هایی در اعتکاف مطرح است که در مقام پاسخگویی نیستیم ولی مطرح شدن آن خالی از لطف نیست:
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 اعتکاف با این که مستحب است اما خروج در روز سوم حرام و کفاره دارد 

 برخی خرید و فروش را سبب بطلان می دانند )شرایع( 

 با اکراه بر خروج اعتکاف باطل می شود

 زمان طول بکشد اعتکاف باطل می شود 

 مکان اعتکاف 

هِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلاَّ   هِ عَلَیْهِ کَانَ یَقُولُ لَا أَرَی الِاعْتِکَاعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ فَ إِلاَّ فِي  فِي الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّا  صَلَوَاتُ اللَّ
سُولِ أَوْ مَسْجِدٍ جَامِع  55الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّ

 لذا در این چهار مسجد فضیلت خاص دارد و در مساجد دیگر ثانیا و بالعرض است   اعتکاف در مساجد خاص اولا و بالذات است

 مسجد جامع باشدمصداق  آنچه می تواند 

( آیه  الْمَسَاجِدِ از  فِیَ  عَاکِفُونَ  وَأَنْتُمْ  تُبَاشِرُوهُنَّ  می56وَلَا  استفاده  نه  (  دارد  »مساجد«  لفظ  چون  نیست  مسجدالحرام  فقط  مراد  که  شود 
 محصور در مسجدالحرام شود.»مسجد« تا 

 مسجد کوفه و مسجد النبی  مسجد الحرام و

 و مسجد الاقصی  مسجد النبی  مسجد الحرام و

و مسجد    و مسجد بصره و مسجد الاقصی ومسجد کوفه    مسجد اعظم که مصداق بارز آن چهار مسجد مسجد الحرام ومسجد النبی
 مدائن

 شهر    یمرکز مسجد

مسجد جامع علامت شهر ومدنیت است. )هر روستایی که مسجد دارد حکم شهر و هر شهری  .  مسجد شهراولین  مسجد اصلی شهر،  
 ندارد در حکم روستاست(

باشد. در مقابل مسجد بازار زرگرها وبزازها وکفاشها )بازاری که مخصوص یک صنف   )مسجد چهار سوق(  مسجدی که جامع بازارها
 باشد(
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 مسجد جامع در مقابل مسجد قبیله و عشیره ومسجد قلعه 

 مسجدی که جماعت دارد در مقابل مساجد کوچکی که عموما برای نماز فرادی است وامام ندارد

 وعده  5مسجدی که امام دارد وجماعت خوانده می شود یک وعده یا سه وعده یا 

 مسجدي که سه وعده در آن نماز خوانده مي شود

 چند مرتبه اقامه مي شود.نماز صبح یا ظهر و شب 

 مسجدی که امامش از طرف حاکم منصوب است وبقیه مساجد تعیین امام از طرف مردم است )احکام السلطانیه( 

 مسجدی که امام راتب دارد

 مسجدی که دارای محتسب ومأمور امر به معروف ونهی از منکر دارد 

مسجد جماعت   9مسجدی موذن منصوب دارد واذان او ملاک افطار وسحر است در مقابل مساجدی که اذان ومؤذن ندارد ) با اذان بلال  
 می خواندند 

 مسجدی که چند امام جماعت دارد یکی صبح ویکی ظهرودیگری مغرب وعشا

 مسجدی که چند امام جماعت دارد در عرض هم نماز می خوانند تا هر کسی بتواند امام مرضی را انتخاب کند  

 مسجدی که چند امام جماعت دارد در طول نماز جماعت می خوانند )نه همزمان(  

 مسجدی که سابقا معبد سایر ادیان بوده و سپس تبدیل به مسجد شود

 مسجدی که جامع مذاهب باشد وهر مذهبی امامی دارد

 مسجدی که جامع مذاهب باشد هر مذهبی کرسی درس دارد

 مسجدی که جامع مذاهب باشد هر شبستانی مخصوص مذهب است مثل مسجد جامع قزوین

 مسجدی که امامش جامع الشرایط و مرجع باشد

 مسجدی که امامش حاکم شرع باشد 

 مسجدی که امامش حاکم بر مساجد دیگر باشد وفصل الخطاب در مشکلات است 

 مسجدی که حاکم اسلامی ساخته 

 محل ملاقات واستقبال وبدرقه حاکمان است 

 اعلام عید ، اعلام اول ماه مسجدی که احکام حکومتی در آن اعلام می شود 

 مسجدی که امامش جامع علوم باشد
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 در آن نماز می خوانند  عالم مجتهدمسجدی که 

 مسجدی که همه اقشار در او شرکت می کنند در مقابل مسجد قبیله و صنف خاص

 مسجدی که جامع خدمات باشد مثل آب انبار ، مدرسه، حمام، بازار، غسالخانه، حوزه علمیه

 مسجدی که مهمانخانه دارد )محل سکونت غربا و ابن السبیل(

 مسجدی که علوم وفنون مختلف تدریس شود فقه وتاریخ وفلسفه و ریاضی

 مسجدی که بزرگتراز مساجد دیگر است

 مسجدی که شبستانهای متعدد ویا برای استفاده های متعدد وهمزمان می باشد 

 دارندمسجدی که از روستاها ومناطق مختلف در آن حضور 

 مسجدی که نزدیک میدان یا بازار بزرگ شهر

 شهر  ترین مسجد قدیمی

 پرترددترین مسجد 

 جامع فرهنگها مخصوص دکترها یا عوام نباشد

 فامیل ها ومهاجرین مثل) مسجد حسن آبادی ها نباشد( 

 (عاکف و باد   ) مسجد جامع مهاجر وانصار

 سجد جامع اقوام، اقشارم

 مسجدی که زنانه هم دارد واختصاص به مردها ندارد جامع زن و مرد 

 مسجدی که جامع نسل گذشته و آینده است. جامع پیر و جوان 

 مسجدی که در وسط چند روستا باشد 

 مسجدی که در محله وسطی روستا باشد 

  محله دارد 7درب به  7مسجدی که بیش از یک درب داشته باشد مثل مسجد جامع اصفهان که  

 مخصوص داشته باشد ب مسجدی که هر فامیلی در

 مسجدی که منبر یا چند منبر دارد

  مسجدی که ماذنه دارد

 تأثیر گذار است و سرنوشت ساز در مسائل مختلف فرهنگی و سیاسی   
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 مبداء ومقصد راهپیمایی ها وسفرهای گروهی مثل حج و...ومسائل اجتماعی 

 مسجدی که واعظ ومنبری آن حاکم باشد 

 منبر وخطیب آن جمع الشرایط باشد 

 مسجدی که مردم در همه امور به آن مراجعه می کنند. 

 مسجدی که همیشه درب او باز باشد.

 مسجدی که در دسترس باشد 

 مسجدی که عبادت بیشتری در آن انجام می شود 

 مسجد چهار ایوانه

 مسجدی که وسط چهار راه قرار گیرد

 مسجدی که حکومت ساخته است یا حکومت روی آن نظر دارد

 حکم جهاد ازآن صادر می شود مسجدی که 

 تقسیم می شود جمع و مسجدی که در آن خمس و زکات و انفال

آن برگزار می شود) اهل سنت از شرایطمسجدی که نماز جمعه در  آن را در مسجد می دانند ودر غیر مسجد نماز   اقامهنماز جمعه    : 
 نمی خوانند جمعه 

 مسجدی که امام معصوم یا پیغمبر ساختند 

 مسجدی که امام یا پیامبر حکم به ساخت آن داده یا هزینه آن را داده یا سفارش کرده

 مسجدی که پیامبر یا امام در آن حاضر شده است

 امام وپیامبر سفارش به حضور در آن کرده  

 مسجدی که امام یا پیامبر در آن نماز خوانده

 مسجدی که امام یا پیامبر در آن خطبه خوانده 

 مسجدی که امام یا پیامبر در آن سخنرانی کرده است 

 مسجدی که خاطره ای از پیامبران در آن باشد 

 مسجدی که پیامبر یا امامی در آن مدفون هستند 

 مسجدی که منزل ومحل ملاقات پیامبر ویا امامی بوده است 
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 مسجدی که در بالاسر امام یا امام زاده ساخته می شود

 مسجدی که اسم آن در قرآن یا حدیث آمده وفضائلی برای آن بیان شده مثل مسجد قبا

 جامع است از هر هفت مسجد، یکی

 مسجدی که محل ملاقات مسئولین با مردم است 

 مسجدی که قضاوت وحل خصومات داشته باشد 

 مسجدي که متفاوت و خاص باشد  

 مسجدی که نمونه باشد 

 مسجدی که هیچکس در آن غریبه ویا خودی نباشد 

 مسجدی که مردم زیاد در آن می مانند 

 مسجدی که جمعیت زیادی داشته باشد 

 اعتکاف داشته باشد  تجهیزاتمسجدی که 

 مسجدی که برای اعتکاف ساخته شده وقهرا جامع است 

 مسجدی که مرکز نشر معارف است

 باشد داشته مسجدی که فضای سبز وآب نما 

 مسجدی که جو آن حاکم بر مساجد اطراف باشد 

 همه بالاتر باشد ارتفاع ساختمان آن از 

 مسجدی که گنبد یا گلدسته وایوان بزرگی دارد

 مسجدی که حریم دارد ونزدیک آن نمی شود مسجد ساخت

 مسجدی که از نظر معماری همه فنون در آن به کاررفته باشد 

 مسجدی که تمام کارکرد های مسجد را داشته باشد  

 مسجدی که حکم رسانه دارد واحکام از آنجا صادر یا در آنجا اعلام می شود ) مثلا روزنامه رسمی در ثبت اسناد واملاک واحوال(

 مسجدی که در آن جمع می شدند ودر آن قرآن می نوشتند چون چاپ نبوده است 

 در حکومت عثمانی هر مسجدی را جامع می گفتند بدون کلمه مسجد، 

 علمیه در کنار آن قرار دارد جهت پشتیبانی علمی از کارکردهای مسجد  مدرسه ی کهمسجد
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 به دانشگاه جامع می گویند چون مسجد محل آموزش علوم انسانی بوده و به دانشگاه دارالفنون گفته می شد 

کتابخانه کم کتابهای زیادی وارد مسجد شد  اول چیزی که به مسجد آورده اند کتاب بوده است و کم  )دارای کتابخانه است.  مسجدی که  
 کتابخانه(باز نه مخزن 

در ساخت حوزه علمیه اختلاف بوده و می گفتند با وجود مسجد نیازی به ساخت حوزه علمیه نیست وخوردن وخوابیدن برای طلاب در 
 مسجد بلامانع است تا بالاخره در صحن مسجد غرفه هایی بدون درب ساخته شد 

 الفاظ اعتکاف 

: مایل به  حنیف  –قسیس) کسانی که در معبد حدیث می خوانند(    –اهل و آل   –عاکف  معتکف و    –ر  مستجا  –قائمین  -مقیم  –محرر    –حنفا  
قسیس و احبار: علماء مسیحی که در دیر می نشینند    –رهبان: صومعه نشین )قاموس(    –حواریون: یاران مخصوص )قاموس(    –  حق )قاموس(

 (  83، ص: 5قاموس قرآن، ج: خادم مسجد ) مسیح –  )قاموس(عالم دین که خبر خوش می دهد حبر:  –)قاموس( 

لَاةِ فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ  راه رفت و برگشت از مسجد یا داخل مسجد )  مردن در .1 أَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی مَسْجِدٍللصَّ رَجُلٌ تَوَضَّ
هِ  هِ ص  )  حال احرام یا در حرم  (  57کَانَ ضَامِنا  عَلَی اللَّ طَ فِي ذَلِكَ مِنْ غَیْرِ   قَالَ رَسُولُ اللَّ تِ فِي أَمْرِ الْحَجِّ ثُمَّ فَرَّ ةَ الْمَیِّ مَنْ ضَمِنَ وَصِیَّ

هُ صَلَاتَهُ وَ صِیَامَهُ وَ لَا یُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ وَ کُتِبَ عَلَیْهِ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مِ  هِ أَوْ بِابْنَتِهِ وَ إِنْ قَامَ  عُذْرٍ لَا یَقْبَلُ اللَّ ائَةُ خَطِیئَةٍ أَصْغَرُهَا کَمَنْ زَنَی بِأُمِّ
ةٍ وَ عُمْرَةٍ فَإِنْ مَاتَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ  الْقَابِلِ مَاتَ شَهِیدا  وَ کُتِبَ لَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقَابِلِ کُلَّ یَوْمٍ وَ   بِهَا مِنْ عَامِهِ کُتِبَ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ ثَوَابُ حَجَّ

نْیَا وَ الْخِْرَةِ  یا در اعتکاف و دفن اموات در حرم ها حتی حرم اهل بیت ویژگی و آثار خود   (58لَیْلَةٍ ثَوَابُ شَهِیدٍ وَ قُضِيَ لَهُ حَوَائِجُ الدُّ
 را دارد که نیاز به تحقیق و پژوهش دارد 

 است مرسوم  چنانچه در بعضی از ادیان و مذاهب آسیب اعتکاف در غیر مسجد: 

و دیکتاتوری دینی می شود. اعتدال فکری انسان را آسیب پذیر و کناره گیری از جامعه را که لازمه    و خود برتر بینی  ، انحرافعجب  سبب 
 انس و انسانیت است را خدشه دار می کند

 

 

 خاطرات اعتکاف

 
 ۳72ص  8۳ ج بحار الانوار.  57

 1۹5ص ؛  100ج ؛ ( بیروت - ط) الأنوار بحار.  58
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 بعضی گفتند و ما نوشتیم .. 

 مسجد برایم مشکل است.کندن بعد از سه روز از حالا ، دلقدر با محیط مسجد انس نگرفته بودم ولیتاکنون این ➢

 رساند.فهمیدم که روحانی با عملش بیش از علمش استفاده می  ➢

 های مسجد خیلی برای ما زحمت کشیدند.همسایه ➢

 دعوت خدا نبوده است. لطف و کنم جز دانم چطور اهل مسجد شدم، هرچه فکر مینمی ➢

 گناه بودم، آن هم در اعتکاف.کردم سه روز بیاحساس می  ➢

 واقعا  مسجد سنگر خوبی است برای گناه نکردن. ➢

 زدم.خوابیدم با آجرها و در و دیوار مسجد حرف می شبها که می ➢

 مسجد را شاهد گرفتم برای روز قیامت خودم.  ➢

 کردم خدا مرا به خانه خود راه دهد.باور نمی ➢

 کردم.»تفرّجوا فی المساجد« را با پوست و گوشت خود حس می  ➢

 رفت و نظارت خوبی داشت.آمد دیرتر میاعتکاف زودتر از همیشه می امام مسجد ما در ایام  ➢

 کردم امام جماعت پدرم است.احساس می  ➢

 اعتکاف در مسجد انسان را اجتماعی و با محبت تربیت می کند . ➢

 ماه بوده است. 40هفته و  40روز و  40گویند اعتکاف در اسلام سه روز است و در ادیان دیگر می ➢

 زدم را با امام جماعت زدم. هایی که به دیگران نمی خیلی از حرف  ➢

 کند.اراده را سست می زیادپشیمانیچونشوم کمترپشیمانکنمحضوردرمسجدباعث شدکمترگناه ➢

 دهد.ای به انسان میترک گناه عجیب اراده  ➢

 اند.خداحافظی معتکفین در روز آخر خیلی دیدنی بود، مثل اینکه سالها کنار هم و باهم بوده ➢

 حضور معلمین عزیزمان در اعتکاف برایمان خیلی جالب بود. ➢

 کند، واقعا  مسجد دارالقرآن است . قرآن خواندن در مسجد با غیرمسجد خیلی فرق می  ➢

کند، پرسیدم، گفتند: برای اینکه قرآن در شب نازل شده در حین قرأت قرآن ناگهان متوجه شدم خواندن قرآن در شب با روز فرق می ➢
 است.

 خادم و مهمان خدا شدن مرا واداشت تمام عمر خادم مسجد و دین )طلبه( شوم. ➢
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 کردیم ولی روزیِ خوبی داشتیم. با اینکه در این ایام کار نمی ➢

 با اینکه روزه بودیم ولی کمتر گرسنگی کشیدیم. ➢

 افطار و سحر خوردن در مسجد خیلی دلچسب و گوارا بود. ➢

 جسم است. طهارتوضوکههمچنان است،روحطهارتروزهدارد،فهمیدمنقشیچهدراعتکافروزهبودکهسئوالبرایم ➢

 کرده است. خود دعوتخانهبهمرا خدانرسیدم،فهمیدمجاییبهشدممعتکف هرچه فکرکردم چگونه ➢

 داد.خوابیدن در مسجد آرامش بیشتری می ➢

 کردند، چون خواب نبودند.بعضی خوابیدن را بهانه فکر کردن می ➢

 رسد وخیالم راحت بود. من نمیآسیبی بهکه هیچگونهکردم درسنگری هستمهمیشه احساس می  ➢

 گرفتم هر ماه یک روز خادم افتخاری مسجد شوم، چون بهترین خدمت به خلق و خالق بود. تصمیم ➢

 کرد.نواز بود و انسان را آرام می زمزمه و ذکر و دعا و قرآن گوش  ➢

 ها گوش خراش بود.ای کاش در مساجد ما بلندگو نبود، چون بعضی وقت  ➢

 کند.به قصد ماندن در مسجد وارد شدن با قصد بیرون آمدن وارد شدن بسیار فرق می  ➢

احساس کردم در مسجد از شیطان و افکار شیطانی خبری نیست و بسیار از این جهت احساس آرامش کردم و فهمیدم جدایی از مسجد   ➢
 اندازد.ما را به دام شیطان می

 رفیق مسجدی با غیرمسجدی خیلی فرق دارد. ➢

 کند.ملاقات در مسجد با ملاقات در غیرمسجد خیلی فرق می  ➢

 کاش جای جای زمین مسجد بود و رفتن به مسجد آسان بود.ای ➢

 شنیدم بودم منتظر جماعت شدن ثواب دارد ولی لذت آن را نچشیده بودم. ➢

 دارد. ها ما را از سخن دل باز میکردم دعاها و سخنرانی گاهی احساس می  ➢

ها خیلی  کرد، دیدن این گروه خواست شرکت میشدند و هر کسی در گروهی که میشنیده بودم در مسجد پیامبر مردم گروه گروه می ➢
 جالب بود. 

 احساس کردم که بحث سیاسی در مسجد خیلی کنترل شده و حساب شده است. ➢

 سفر فکر کنم. سه روز وقت پیدا کردم تا در انتخاب همسر و همکار و هم  ➢

 سال آینده خودش را نوشته است، به فکر رفتم که چرا من نکردم. 30روز آخر اعتکاف دیدم یک نفر برنامه  ➢
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 درحالیکه جمعی بودیم اما هرکس برای خودش حالی داشت  ➢

 شدیم.های مسجد مقدمه نماز جماعت بود و انگار از صبح آماده نماز ظهر میهمه برنامه ➢

 شدم.افطار و سحری به نحوی بود که دوست داشتم من بانی می اطعام و اکرام مردم در  ➢

کردند و این ما را به یاد شعر چند نفر از معتکفین در حال اعتکاف تجهیزات مسجد را منظم و غبار روبی و نظافت و عطر افشانی می  ➢
 شود با خدمت به مسجد خدا را خوشحال و راضی کرد.موسی و شبان انداخت که حقیقتا  می 

 معنی درست مسجدی را فهمیدم و فهمیدم بهترین جا برای انتخاب کردن دوست، مسجد است. ➢

 شنیده بودم یک رکعت نماز در مسجد به اندازه چهل سال است باور نمی کردم باورم شد ➢

می ➢ عبادت  زمانه  سه  کردم  احساس  ظهر  نماز  از  در  بعد  لذا  اعتکاف،  و  روزه  مسجد،  جماعت  نماز  در  حضور  خود کنم،  پوست 
 گنجم. نمی

 کردم تأثیر عجیبی داشت.مدتی که در مسجد مطالعه می ➢

 های درسی را به مسجد برده بودم تا ضمن مطالعه از خداوند برکت علم و درس بطلبم.کتاب ➢

 حُسن عجیبی ست در این اعتکاف اعتکف یعتکف اعتکاف خندیدیم ولی خیلی خوش حالت بودیمکه نمیبا این ➢

 کشیدم. گفتند التماس دعا، انگار ما مقرب شده بودیم، ولی از خودم خجالت میدانم چرا همه به ما می نمی ➢

 هایی به ما داده که مخصوص خود ماست و برای دیگران نیست.هرچه فکرکردم دیدم خداوند نعمت ➢

 کند.مادرم برایم تدارکاتی جور کرده بود که احساس کردم بابقیه کارهایش که برایم انجام داده فرق می  ➢

 خیلی غذا خوردیم، ولی غذای مسجد عطر و طعم دیگری داشت. ➢

 شدم پدر و مادر نگران بودند ولی به مسجد که رفتم احساس کردم راضی هستند. هروقت از خانه خارج می  ➢

 داری به من کرد، احساس کردم از من راضی است.ندیده بودم، بعدازاعتکاف نگاه معنیرااینگونهوقت پدرم هیچ ➢

 کردند که دلپذیر بود. آوردند و با حالی به اهل مسجد تعارف می ها نذری شیرینی و میوه می بعد از افطار بعضی ➢

 ها در اعتکاف زیاد بود. حضور طلبه  ➢

 جای من معتکف شوند.کردم تا هر روز یکی از آنها بهداشتم و هزاران نفر را اجیر می ای کاش پول می  ➢

 تصمیم گرفتم به خادم مسجد بگویم ماهی یک روز از طرف من نیت کند و من حق الزحمه او را بپردازم. ➢

 افتخار خادمی دارند. ومرخصی روزبدون تعطیلیداشت شبانهها در مسجدبدون چشم سالکهخوش به حال خّدامی ➢

 خانه خدا میزبان است. کند در مهمانخدمت به اهل مسجد خدمت به مسجد است چون انسان احساس می  ➢
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 جای دعا و نماز و قرآن مرتبا  مشغول جابجایی و تنظیم تجهیزات مسجد بودند. بعضی به ➢

خواند یا شکاک است، حضور در جماعت واجب است تا نمازش را صحیح و بدون شک  شنیدم برای کسی که حمد و سوره غلط می ➢
 بخواند.

 ام را درست کنم.فرصتی پیدا کردم بعد از سالها حمد و سوره ➢

کرد غرض و مرضی  کرد چون احساس می گفت انسان باور میچقدر شنیدن سخن در مسجد با غیر مسجد فرق دارد، هرکه هرچه می ➢
 در کار نیست. 

گویی؛ نوشته بود: »من اختلف  کردم، جانا سخن از زبان ما می حدیثی بر دیوار مسجد خواندم و در این چند روز به معنی آن فکر می  ➢
 الی المسجد اصاب احدی الثمان«.

 ام.ها غافل بودهحدیث »الغفلة ترکک المسجد« را دیدم خدا را شکر کردم که در مسجد حضور دارم و افسوس خوردم سالتا  ➢

 ها رو به قبله هم نبودیم.ایم با اینکه بعضی وقت کردیم رو به قبله تا در مسجد بودیم احساس می ➢

 افتادم چون شنیده بودم معتکف بهتر است محرمات احرام را ترک کند. در اعتکاف بیشتر به یاد حج و عمره می  ➢

 سن من بود(. خورم چرا من آنگونه نیستم)با اینکه هم که آنقدر حال خوبی داشت که من افسوس میدرمسجددیدمجوانی ➢

 ها مستحب است. شنیده بودم خوابیدن در مسجد مکروه است ولی فهمیدم خوابیدن در مسجد خیلی وقت ➢

 کند خدا ناظر اوست.دارد و انسان احساس می خواب در مسجد صفای خاصی  ➢

 جدا شدن از رختخواب و خوابیدن در مسجد خواب ما را گوارا و منظم کرده بود. ➢

 افطاری و سحری خوردن در مسجد باعث شده بود »بسم الله« و »الحمد لله« فراموشمان نشود. ➢

یادم می وقتی غذا می  ➢  » رزقا  المحراب وجد عندها  علیها زکریا  آیه »کلّما دخل  و احساس می دادند  آمده  افتاد  از طرف خدا  کردم غذا 
 است.

کردم که این خانه صاحب ام. احساس می خانه خداحافظی نکردهخود آمدم که با صاحبروز آخر برای خروج عجله داشتم، ناگاه به  ➢
 دارد و شاید دوست داشته باشد من بمانم.

 کردم خانه خدا شعور دارد و از رفتن من شاکی است.شدم احساس می بعد از سه روز که خارج می ➢

 کنم، ولی دوست داشتم اشک بریزم.دانستم چرا گریه می افتادم ولی نمیگاهی به گریه می ➢

 ای نبود. در این سه روز با اینکه تفاوت سنی و فرهنگی زیاد بود، اما مشاجره و مجادله ➢

 خواست در هر وقت معتکف شود مشکلی نداشته باشد.ای بود که هر کسی می ای کاش برنامه ➢
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 شود معتکف شد.شود معتکف شد، بعد فهمیدم هر زمانی میکردم فقط در ایام البیض میفکر می  ➢

 شدم.دانستم و برای والدین مرحومم معتکف می میاولازکاشاعتکاف پسندیده است، ایدرنیابتدراحکام دیدم ➢

 ترین و موثرترین نذرهاست.اعتکاف بهترین و ارزان  ➢

 روز مرتبا  به مسجد برود. 40اش قوی شود خوب است به نظرم رسید اگر کسی بخواهد اراده ➢

 رفتم برای نماز، حالا فهمیدم باید مسجد رفت برای مسجد. همیشه مسجد می  ➢

 کنیم.کردیم داریم مناجات میوقتی هم ساکت بودیم احساس می  ➢

 زند.کردم مسجد با ما حرف می شد احساس می هروقت مسجد آرام می  ➢

 روز مسجد را جاروکشی کنم.  40تصمیم گرفتم برای پیدا کردن همسر مناسب  ➢

 رسند چند روزی در مسجد بمانند تا بفهمند از کجا شروع کنند. ای کاش کسانی که به مسوولیت می ➢

 شدند. شوند، ای کاش در مسجد خادم افتخاری میها خادم افتخاری می زادهروند در امامها میبعضی ➢

 همیشه با وضو بودیم. ➢

 چون روزه بودیم، در مسجد بودن مفهوم و شیرینی دیگری داشت. ➢

 کردند.ها با هم زندگی می ها با ده سالهساله 90مانده بودم چگونه  ➢

 ام.کردم از حج برگشتهبعد از اعتکاف احساس می  ➢

 ام.بعد از اعتکاف مثل اینکه زندگی جدیدی را شروع کرده ➢

 شود، ولی احساس نکرده بودم.اعتکف غفر الله له« هرکس اعتکاف کند گناهانش بخشیده میشنیده بودم »من  ➢

 خواستم خارج شوم.شدم، ولی روز آخر نمی روز اول فکر کردم نباید از مسجد خارج می  ➢

 خوردند که کمتر نیاز به بیرون رفتن از مسجد داشته باشند. ها کم غذا می بعضی ➢

از خانم ➢ تا شروع یکی  به همراه همسرش برای رضای خدا معتکف شده بودند  ه  تازه عروسی بود  اعتکاف کرده بودیم  با هم  هایی که 
 زندگی را اینچنین بگذرانند. 

 اش است و نیازی به ذکر و دعا نیست.احساسم این بود که بهترین شکر خداوند حضور در خانه ➢

 خواندیم لذت عجیبی داشت.زمانی که با دوستان چند صفحه قرآن می  ➢

 کردیم اعمال زیادی دارد.دانستیم اعتکاف فقط ماندن در مسجد به شرط روزه است، فکر مینمی ➢

 شود معتکف شد، بعضی گفته بودند این اعمال جزء اعتکاف است. فهمیدم که بدون اعمال ام داوود هم می ➢



 

50 

 

 با اینکه همیشه کنار پدر و مادرم هستم، ولی کنار آنها بودن در اعتکاف لطف دیگری داشت. ➢

 ها و روحانی زندگی نکرده بودم، فهمیدم که طلبگی شیرینی خاصی دارد. هنوز با طلبه ➢

 با سه روزه غیبت من در جامعه دنیا عوض نشد اما من خیلی عوض شدم. ➢

 اردویی بود سه روزه، کم هزینه، بدون خطر سفر که در آفاق و انفس سیر کردیم. ➢

 بهترین تمرین برای حضور و مسجدی شدن بود. ➢

 خواهد.دانستم مهمانی خدا چقدر زیباست، ولی لیاقت می نمی ➢

 با خود عهد بستم که از این پس روزی یک وعده به مسجد بیایم.  ➢

 به نظر من هرکه با مسجد الفت بگیرد با خدا الفت گرفته است.  ➢

 شود.شود و هیچ رفیقی رفیق مسجدی نمی تازه فهمیدم که هیچ مکانی مسجد نمی  ➢

 خیلی جالب و دوست داشتنی و از روی تواضع بود.برخوردها  ➢

 نگرند. احساس کردم خادمان اعتکاف به ما بعنوان میهمان می ➢

 تر بودند.کردم در این سه روز همه خسته شوند، ولی روز آخر از روز اول باحالفکر می  ➢

 کرد.ها انسان را به فکر کردن تشویق می سکوت و تفکر بعضی  ➢

 سه روز در مسجد به اندازه سی سال جلو افتادم. ➢

 قبل از اعتکاف دلهره عجیبی داشتم، ولی در لحظات اولیه احساس کردم با همه خودی و رفیق هستم.  ➢

 برای اولین بار بود از زندگی جدا شدم ولی احساس کردم فقط این سه روز زندگی کردم. ➢

 خوردند. بعضی آمده بودند معتکفین را تماشا کنند، اما به حال خوش ما غبطه می  ➢

آورد مثل اینکه عمره بجا آورده جا میدر تابلو مسجد نوشته بود »اعتکاف، حج فقرا«، تعجب کردم، پرسیدم، گفتند کسی که اعتکاف به ➢
 است.

 در این ایام موفق شدم تعداد زیادی نماز قضا بخوانم.  ➢

 های خوبی داشتیم. ها و مشاوره بحث ➢

 گفت.ناراضی بود ولی بعد التماس دعا می خواستم معتکف شوم خانمم وقتی می  ➢

 کس جز خدا ندارم.کنم هیچچنان مسجد مرا جذب خود کرده که احساس می  ➢

 تمام شد.  زودحیف که دیر شروع شد و  ➢
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 شدم.کشیدم تنهایی روزهای دیگر معتکف میاگر خجالت نمی  ➢

 یافت. ها درب مساجد باز بود و انسان مخفیانه در آنجا حضور می ای کاش شب  ➢

 کردم مسجد فقط برای نماز است. من فکر می ➢

 سال عبادت در خانه دارد.  40دانستم حتی نماز فردی در مسجد ثواب نمی ➢

 روحانیون با هم باصفاتر و صمیمی و خیلی با هم راحت هستند و صریح.  ➢

 تواند اوج بگیرد و در غیر مسجد مثل اینکه در قفسی است. انسان در مسجد همانند پرنده در آسمان می  ➢

 خوابیدیم خروپف داشتم ولی کسی مرا بیدار نکرد.در مدت اعتکاف هر وقت می  ➢

 در مسجد احادیث مسجد را مطالعه کردم و خیلی لذت بردم. ➢

 شود.چرا از مسجد و حضور در آن در صدا و سیما سخنی گفته نمی ➢

 کردم همه را از دلم بیرون کنم. هایی که برای خود تصور میتوانستم بت  ➢

 حضور نوجوانان در صف اول جماعت جالب بود.  ➢

 دانستیم تا فرصت بهتری پیدا کنیم. چرا روز آخر از ما خاطره خواستید، ای کاش قبلا  می  ➢

 کرد با اینکه متفاوت بود، ولی خیلی جالب بود. در مسجد ما هر کس چند دقیقه در موضوعی صحبت می ➢

 شود در حال اعتکاف عقد ازدواج خواند؟  آیا می ➢

 توانیم در حال اعتکاف به بیرون زنگ بزنیم؟ آیا می ➢

 خوب است قبلا  اطلاع دهند که همراه )موبایل( خود را به همراه نیاورند تا مزاحمتی برای کسی پیش نیاید. ➢

 در فکر بودم با چند نفر از دوستانی که پیدا کردم در اعتکاف متعهد شویم هر هفته مسجد را نظافت کنیم. ➢

 ها مناسب نبود.جای خانم  ➢

 ها بیش از مردان بود.نظم خانم  ➢

 ها بود. سر و صدای مردها بیش از خانم ➢

این خودش   ➢ آنها صفا و صمیمیت و گرمی خاصی وجود داشت که  بین  افراد زیادی بودند که در مورد یکدیگر شناختی نداشتند ولی 
 برایم خاطره است.

سن   ➢ به  که  پسرهایی  تکلیف    15دیدن  جشن  بودند،  رسیده  و  سالگی  بودند  کرده  شرکت  نمازجماعت  صف  در  همه  و  بودند  گرفته 
 ترها جالب و زیبا بود.و کوچک  ترهاهمچنین یکپارچگی بزرگ
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ام به دنیا آمد و سال دیگر  خانم : سال اولی که به اعتکاف رفتم از خداوند تقاضای فرزند کردم، دقیقا  در سال بعد در وقت اعتکاف بچه  ➢
ماهه بود. سال سوم که به اعتکاف رفتم با دو  4که به فرزندی دیگر حامله بودم و فرزندم  ام به اعتکاف رفتم. در حالی سالهبا دختر یک 

 ساله هستند.  3و  2هایمها را از اعتکاف گرفتم و الْن بچه ام به اعتکاف رفتم. واقعا  من این بچهبچه

 قول می دهم روزی یک مرتبه به مسجد بیایم ➢

 فرق است بين شنيدن و دیدن و نوشتن

 

 آیات اعتکاف 

 آیاتی که مفهوم اعتکاف دارند: 

ی وَ عَهِدْنا إِلی  خِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّ اسِ وَ أَمْنا  وَ اتَّ ائِفینَ وَ    وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَة  لِلنَّ را بَیْتِيَ لِلطَّ الْعاکِفینَ وَ إِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ أَنْ طَهِّ
جُود عِ السُّ کَّ  5۹الرُّ

یْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاکِفُونَ فِیَ الْمَسَاجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللهِ  یَامَ إِلَی اللَّ وا الصِّ قُونَ  ثُمَّ أَتِمُّ هُمْ یَتَّ اسِ لَعَلَّ نُ اللهُ آیَاتِهِ لِلنَّ  60فَلَا تَقْرَبُوهَا کَذَلِکَ یُبَیِّ

ي نَذَرْتُ لَكَ ما في  را   بَطْني إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّ میعُ الْعَلیم  مُحَرَّ كَ أَنْتَ السَّ ي إِنَّ لْ مِنِّ  61فَتَقَبَّ

ذینَ أَشْرَکُوا وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ  ذینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَ الَّ اسِ عَداوَة  لِلَّ ا نَصاریلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّ ذینَ قالُوا إِنَّ ذینَ آمَنُوا الَّ یسینَ ذلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ    ة  لِلَّ   قِسِّ
هُمْ لا یَسْتَکْبِرُون   62وَ رُهْبانا  وَ أَنَّ

کُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلی إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلی  وَ جاوَزْنا بِبَني   6۳أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا یا مُوسَی اجْعَلْ لَنا إِلها  کَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّ

 
 125 /البقرة  - 59

 187 /البقرة  - 60

 35 /عمرانآل  - 61

 82المائدة :  - 62

 138 /الأعراف  - 63



 

53 

 

هِ أَرْبَعینَ لَیْلَة  وَ قالَ مُوسیثَلاثینَ لَیْلَة  وَ    وَ واعَدْنا مُوسی  خیهِ هارُونَ اخْلُفْني   أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ میقاتُ رَبِّ
َ
بِعْ سَبیلَ    قَوْمي  في   لِِ وَ أَصْلِحْ وَ لا تَتَّ

 64الْمُفْسِدین

گرفتن کتاب آسمانی به کوه طور عزیمت مرحوم ابن ادریس معتقد است که حضرت موسی)علیه السلام( در مدّت چهل روزی که برای   
 65بود، روزه گرفته، و در حال اعتکاف بود. کرده

هِ وَ الْمَسیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْ  خَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْبابا  مِنْ دُونِ اللَّ ا یُشْرکُِوناتَّ  66بُدُوا إِلها  واحِدا  لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّ

اسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُ  کُلُونَ أَمْوالَ النَّ هْبانِ لَیَأْ حْبارِ وَ الرُّ
َ
ذینَ آمَنُوا إِنَّ کَثیرا  مِنَ الِْ هَا الَّ ةَ وَ لا  یا أَیُّ هَبَ وَ الْفِضَّ ذینَ یَکْنِزُونَ الذَّ هِ وَ الَّ ونَ عَنْ سَبیلِ اللَّ دُّ

رْهُمْ بِعَذابٍ أَلیم یُنْفِقُونَها في هِ فَبَشِّ  67سَبیلِ اللَّ

الْحامِدُونَ   الْعابِدُونَ  ائِبُونَ  ائِحُونَ التَّ بَ   السَّ وَ  هِ  اللَّ لِحُدُودِ  الْحافِظُونَ  وَ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  اهُونَ  النَّ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  الْْمِرُونَ  اجِدُونَ  السَّ اکِعُونَ  رِ  الرَّ شِّ
ائمُ المُلازِمُ للمَساجِد  .68الْمُؤْمِنین ائِح: الصَّ رْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر.  6۹السَّ

َ
 70فَسیحُوا فِي الِْ

تي  یَّ ي أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّ نا إِنِّ لاة  رَبَّ نا لِیُقیمُوا الصَّ مِ رَبَّ  71بِوادٍ غَیْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ الْمُحَرَّ

 )علاوه بر اسکان هاجر و اسماعیل تا ابد در کنار کعبه )مسجدالحرام( بودند(.

ئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَدا    نا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة  وَ هَیِّ ثُمَّ بَعَثْناهُمْ *    فَضَرَبْنا عَلَی آذانِهِمْ فِي الْکَهْفِ سِنینَ عَدَدا  *  إِذْ أَوَی الْفِتْیَةُ إِلَی الْکَهْفِ فَقالُوا رَبَّ
هِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدی  *    لِما لَبِثُوا أَمَدا    لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَیْنِ أَحْصی  هُمْ فِتْیَةٌ آمَنُوا بِرَبِّ قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا    وَ رَبَطْنا عَلی*    نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّ

رْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلها  لَقَدْ قُلْنا إِذا  شَطَطا  
َ
ماواتِ وَ الِْ نا رَبُّ السَّ خَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَة  لَوْ لا یَأْتُونَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطانٍ  *    فَقالُوا رَبُّ هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّ
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نِ افْتَری  نٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ هِ کَذِبا   بَیِّ کُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ *  عَلَی اللَّ هَ فَأْوُوا إِلَی الْکَهْفِ یَنْشُرْ لَکُمْ رَبُّ ئْ لَکُمْ مِنْ  وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما یَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّ  وَ یُهَیِّ
مالِ وَ هُ *    أَمْرکُِمْ مِرفَقا   مْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ کَهْفِهِمْ ذاتَ الْیَمینِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّ فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آیاتِ    مْ في وَ تَرَی الشَّ

ا مُرْشِدا   هُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِیًّ هِ مَنْ یَهْدِ اللَّ مالِ وَ کَلْبُهُمْ  *    اللَّ بُهُمْ ذاتَ الْیَمینِ وَ ذاتَ الشِّ وَ تَحْسَبُهُمْ أَیْقاظا  وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّ
یْتَ مِنْهُمْ فِرارا  وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبا   لَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّ وَ کَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِیَتَسائَلُوا بَیْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ کَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا *    باسِطٌ ذِراعَیْهِ بِالْوَصیدِ لَوِ اطَّ

کُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَکُمْ بِوَرِقِکُمْ هذِهِ إِلَی ها أَزْکی لَبِثْنا یَوْما  أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالُوا رَبُّ فْ وَ   الْمَدینَةِ فَلْیَنْظُرْ أَیُّ طَعاما  فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْیَتَلَطَّ
هُمْ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ یَرْجُمُوکُمْ أَوْ یُعیدُوکُمْ في *  لا یُشْعِرَنَّ بِکُمْ أَحَدا   تِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذا  أَبَدا   إِنَّ  72مِلَّ

ا  7۳وَ اذْکُرْ فِي الْکِتابِ مَرْیَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَکانا  شَرْقِیًّ

ی یَرْجِعَ إِلَیْنا مُوسی  74قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عاکِفینَ حَتَّ

إِنَّ لَکَ مَوْعِدا  لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ   هُ فِی  قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَکَ فِی الْحَیَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَ هُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّ قَنَّ ذِی ظَلْتَ عَلَیْهِ عَاکِفا  لَنُحَرِّ إِلَی إِلَهِکَ الَّ
 75الْیَمِّ نَسْفا  

تي  ماثیلُ الَّ بیهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّ
َ
 76أَنْتُمْ لَها عاکِفُون إِذْ قالَ لِِ

 77سَواء  الْعاکِفُ فِیهِ وَ الْبادِ 

بْراهیمَ مَکانَ الْبَیْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بي  أْنا لِِْ جُود وَ إِذْ بَوَّ عِ السُّ کَّ ائِفینَ وَ الْقائِمینَ وَ الرُّ رْ بَیْتِيَ لِلطَّ  78شَیْئا  وَ طَهِّ

دا  وَ قِیاما هِمْ سُجَّ ذینَ یَبیتُونَ لِرَبِّ  7۹وَ الَّ
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 80قالُوا نَعْبُدُ أَصْناما  فَنَظَلُّ لَها عاکِفین

ا قَضی  ي    فَلَمَّ لَعَلِّ نارا   آنَسْتُ  ي  إِنِّ امْکُثُوا  هْلِهِ 
َ
لِِ قالَ  نارا   ورِ  الطُّ مِنْ جانِبِ  آنَسَ  بِأَهْلِهِ  وَ سارَ  جَلَ 

َ
الِْ ارِ  مُوسَی  النَّ مِنَ  جَذْوَةٍ  أَوْ  بِخَبَرٍ  مِنْها  آتیکُمْ 

کُمْ تَصْطَلُون  81لَعَلَّ

یْنا عَلی  نْجیلَ وَ جَعَلْنا في   ثُمَّ قَفَّ یْنا بِعیسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَ آتَیْناهُ الِْْ ة  ابْتَدَعُوها ما کَتَبْناها    آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّ بَعُوهُ رَأْفَة  وَ رَحْمَة  وَ رَهْبانِیَّ ذینَ اتَّ قُلُوبِ الَّ
وَ  أَجْرَهُمْ  مِنْهُمْ  آمَنُوا  ذینَ  الَّ فَآتَیْنَا  رِعایَتِها  حَقَّ  رَعَوْها  فَما  هِ  اللَّ رِضْوانِ  ابْتِغاءَ  إِلاَّ  فاسِقُونعَلَیْهِمْ  مِنْهُمْ  کَثیرٌ  که لازمه ).  82  تندرویی  از  حاکی 

 (اعتکاف و معنویت و عرفان است

وکُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْیَ مَعْکُوفا   ذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّ  83هُمُ الَّ

 احادیث اعتکاف 

هِ    احادیث اعتکاف: عن أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ   .1 لُ لَیْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَامَ رَسُولُ اللَّ ا کَانَ أَوَّ هُ قَالَ: لَمَّ هَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ إِلَی أَنْ    أَنَّ فَحَمِدَ اللَّ
هَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُ  لُ لَیْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ قَامَ فَحَمِدَ اللَّ ی إِذَا کَانَ أَوَّ رَ وَ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ بَرَزَ مِنْ بَیْتِهِ وَ اعْتَکَفَ وَ  قَالَ حَتَّ مَّ قَالَ وَ شَمَّ

هُ وَ کَانَ یَغْتَسِلُ کُلَّ لَیْلَةٍ مِنْهُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ الْحَدِیث یْلَ کُلَّ  18؛ ص 78بیروت( ؛ ج -. بحار الِنوار )ط أَحْیَا اللَّ
هِ ع یَقُولُ مَنْ مَشَی فِي  .2 حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ یَطْلُبُ البته روایت ذیل باید بررسي شود: عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

ةٍ وَ عُمْرَةٍ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أَجْرِ حِجَّ ی تُقْضَی لَهُ کَتَبَ اللَّ هِ حَتَّ مَبْرُورَتَیْنِ وَ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ وَ   بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّ
هُ بِذَلِكَ لَهُ مِثْلَ  ةٍ وَ لَمْ یُقْضَ کَتَبَ اللَّ ةٍ مَبْرُورَةٍ فَارْغَبُوا بِالْخَیْرِ. اعْتِکَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَنْ مَشَی فِیهَا بِنِیَّ    –حِجَّ

هُ عَلَی یَدَ  .3 هِ ع قَالَ: مَنْ سَعَی فِي حَاجَةِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فَاجْتَهَدَ فِیهَا فَأَجْرَی اللَّ ة  وَ عُمْرَة  وَ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ هُ لَهُ حِجَّ یْهِ قَضَاءَهَا کَتَبَ اللَّ
هُ قَضَاءَهَا عَ  ة  وَ عُمْر  اعْتِکَافَ شَهْرَیْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِیَامَهُمَا فَإِنِ اجْتَهَدَ فِیهَا وَ لَمْ یُجْرِ اللَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حِجَّ لَی یَدَیْهِ کَتَبَ اللَّ

 334، ص: 71بیروت(، ج -بحار الِنوار )ط  -
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اکرم  امام صادق   .4 پیامبر  و عمرتین«:  از  العشر الاخر من شهر رمضان یعدل حجتین  اعتکاف مطابق   84»اعتکاف  فضیلت 
 دوحج و دو عمره است. 

 : ان المعتکف لایبیع و لایشتري امام سجاد .5
 :اعتکاف ماه شوال پیامبر بررسی شود

هِ  .6 حْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّ بِنْتِ عَبْدِ الرَّ ثَنِي زِیَاد عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ  أَنْ یَعْتَکِفَ   حَدَّ أَرَادَ  مَ  هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ صَلَّ
ذِي أَرَادَ أَنْ یَعْتَکِفَ فِیهِ وَجَدَ أَخْبِیَة  خِبَاءَ عَائِشَةَ وَخِبَاءَ حَفْصَ  ا انْصَرَفَ إِلَی الْمَکَانِ الَّ ا رَآهَا سَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ لَهُ فَلَمَّ ةَ وَخِبَاءَ زَیْنَبَ فَلَمَّ

مَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِ  هُ عَلَیْهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ا  هَذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَیْنَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ ی اعْتَکَفَ عَشْر  هِنَّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ یَعْتَکِفْ حَتَّ
الٍ   454ص  3موطا ج . مِنْ شَوَّ

یَوْ  .7 أَوْ  ا  یَوْم  فَأَقَامَ  رَمَضَانَ  مِنْ  وَاخِرِ 
َ
الِْ الْعَشْرِ  فِي  لِعُکُوفٍ  الْمَسْجِدَ  دَخَلَ  رَجُلٍ  عَنْ  مَالِك  سُئِلَ  الْمَسْجِدِ  و  مِنْ  فَخَرَجَ  مَرِضَ  ثُمَّ  مَیْنِ 

عْتَکِفُ إِنْ وَجَبَ عَلَیْهِ ذَلِكَ فَقَالَ مَالِك یَقْضِي أَیَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَعْتَکِفَ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَشْرِ إِذَا صَحَّ أَمْ لَا یَجِبُ ذَلِكَ عَلَیْهِ وَفِي أَيِّ شَهْرٍ یَ 
هُ  ی اللَّ هِ صَلَّ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّ وَقَدْ  أَوْ غَیْرِهِ  إِذَا صَحَّ فِي رَمَضَانَ  أَرَادَ الْعُکُوفَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ مِنْ عُکُوفٍ  مَ  عَلَیْهِ وَسَلَّ  

الٍ موطا ج ا مِنْ شَوَّ ی إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ اعْتَکَفَ عَشْر   455ص  3رَجَعَ فَلَمْ یَعْتَکِفْ حَتَّ
لَ لَيْلَة مِنَ الْعَشْرِ الَاواخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ فَحَمِدَاللهَ وَ اَثْنى عَلَيْ  . 8 هُ)صلى الله عليه وآله( قامَ اَوَّ كُمْ مِنِ  اِنَّ هَا النّاسُ! قَدْ كَفاكُمُ اللهُ عَدُوَّ هِ ثُمَّ قالَ: »اَيُّ

لَ اللهُ تَعالى بِکُلِّ  شَيْطان مَريد سَبْعَةَ اَمْلاک، فَلَيْسَ بِمَحْلُول حَتّى  الْجِنِّ وَالِانْسِ، وَ وَعَدَكُمُ الِاجابَةَ فَقالَ: )اُدْعُونى اَسْتَجِبْ لَکُمْ(اَلا وَ قَدْ وَكَّ
لِ لَيْلَة مِنْهُ اِلى آخِرِ لَيْلَة مِنْهُ، اَلا حَةٌ مِنْ اَوَّ ماءِ مُفَتَّ رَ)صلى الله عليه وآله( وَ شَدَّ   يَنْقَضِىَ شَهْرُكُمْ هذا، اَلا وَ اَبْوابُ السَّ عاءُ فيهِ مَقْبُولٌ« ثُمَّ شَمَّ وَ الدُّ

هُ وَ كانَ يَغْتَسِلُ كُلَّ لَيْلَة بَيْنَ الْ  يْلَ كُلَّ  . 559و   560، ص  7مستدرک الوسائل، ج .  عِشائَيْنِ مِئْزَرَهُ وَ بَرَزَ مِنْ بَيْتِهِ وَ اعْتَکَفَهُنَّ وَ اَحْيَا اللَّ
تَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ اِعْتِکافُ الْعَشْرِ الَاواخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ  . 9   .559، ص 7مستدرک الوسائل، ج . يَعْدِلُ حَجَّ

کُونِيِّ بِإِسْنَادِهِ  . 10 هِ ص  وَ فِي رِوَايَةِ السَّ تَيْنِ  اعْتِکَافُ عَشْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ  قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ ، ص:  2من لا يحضره الفقيه، ج  وَ عُمْرَتَيْنِ. حَجَّ
188 

عْجَبَکُمْ  . 11
َ
هَدَاءِ: مَا أ يَارَةَ قُبُورِ الشُّ رَادَتْ زِ

َ
ةٍ أ

َ
لَامُ لِامْرَأ ادِقُ عَلَيْهِ السَّ هَدَاءِ   وَ قَالَ الصَّ دَ الشُّ هَدَاءَ مِنْ سَفَرٍ بَعِيدٍ وَ تَتْرُكُونَ سَيِّ تُونَ الشُّ

ْ
هْلَ الْعِرَاقِ تَأ

َ
يَا أ

نْ تَذْهَبَ 
َ
سَ بِمَنْ كَانَ مِثْلَكِ أ

ْ
ةٌ، قَالَ: لَا بَأ

َ
ي امْرَأ لَامُ، قَالَتْ: إِنِّ يُّ شَيْ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّ

َ
يَارَتِهِ؟ قَالَ: كَعِدْلِ   إِلَيْهِ وَ تَزُورَهُ، قَالَتْ: أ ءٍ لَنَا فِي زِ

يْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِيَامِهَا، وَ خَيْرٍ مِنْهُمَا. ةٍ وَ عُمْرَةٍ، وَ اعْتِکَافِ شَهْرَ  478، ص: 5-هداية الِمة إلى أحکام الِئمة عليهم السلام، ج  حِجَّ
ةً، وَ اعْتِکافُ لَيْلَة   .12 ةً، وَ اعْتِکافُ لَيْلَة فى شَهْرِ رَمَضانَ يَعْدِلُ حِجَّ فى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ)صلى الله عليه وآله( وَ عِنْدَ  عُمْرَةٌ فى شَهْرِ رَمَضانَ تَعْدِلُ حِجَّ

واخِرَ مِنْ شَ  ََ ةً وَ عُمْرَةً، وَ مَنْ زارَ الْحسَيْنَ)عليه السلام( يَعْتَکِفُ عِنْدَهُ الْعَشْرَ الْا )صلى الله  قَبْرِهِ يَعْدِلُ حِجَّ بِىِّ مَا اعْتَکَفَ عِنْدَ قَبْرِ النَّ هْرِ رَمَضانَ فَکَاَنَّ
ة وَ عُمْرَة  ةِ الاسلامِ عليه وآله( وَ مَنِ اعْتَکَفَ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ)صلى الله عليه وآله( كانَ ذلِکَ اَفْضَلُ لَهُ مِنْ حَجَّ ،  1اقبال الاعمال، ج   ;بَعْدَ حَجَّ

 . 359ص 
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هِ ع  .13 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أ بِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
وَاخِرُ اعْتَکَفَ فِي  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

َ
هِ ص إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الِْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّ

رَ الْمِئْزَرَ » ةٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّ سَاءِ فَلَا.     فِرَاشَهُ  « وَ طَوَی 3الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّ ا اعْتِزَالُ النِّ مَّ
َ
هِ ع أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
سَاءَ فَقَالَ أ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّ

 175، ص: 4الإسلامية(، ج  -الکافي )ط  
بِي الْعَ  . 14

َ
دٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
يَادٍ عَنْ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٌ مِنْ أ هِ ص فِي  عِدَّ هِ ع قَالَ: اعْتَکَفَ رَسُولُ اللَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
اسِ عَنْ أ بَّ

ا  انِيَةِ فِي الْعَشْرِ الْوُسْطَى ثُمَّ اعْتَکَفَ فِي الثَّ وَلِ ثُمَّ اعْتَکَفَ فِي الثَّ
ُ
وَاخِرِ.  شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الِْ

َ
وَاخِرِ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَعْتَکِفُ فِي الْعَشْرِ الِْ

َ
لِثَةِ فِي الْعَشْرِ الِْ

 175، ص: 4الإسلامية(، ج  -الکافي )ط  
بِ  . 15

َ
يَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِِ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٌ مِنْ أ هِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِکَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ  عِدَّ ي عَبْدِ اللَّ

ى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ بِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ وَ لَا  نْ يُعْتَکَفَ فِي مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ الْبَصْرَةِ وَ مَسْجِدِ   مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِکَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّ
َ
سَ أ

ْ
بَأ

ةَ. الکافي )ط   540، ص: 10وسائل الشيعة، ج  قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِدِ الْمَدَائِنِ.   -  176، ص: 4الإسلامية(، ج  -الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَکَّ
هِ ع  . 16 بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هُ قَالَ رَوَی ابْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْحُسَيْنَ عَنْ أ نَّ

َ
ى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ  وَ نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْجُنَيْدِ أ الْجُمُعَةِ  جَوَازَ الِاعْتِکَافِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ صَلَّ

ى فِيهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ. وسائل الشيعة، ج  ذِي تُصَلَّ  542، ص: 10جَمَاعَةً وَ فِي الْمَسْجِدِ الَّ
بِي نَصْرٍ عَنْ  . 17

َ
دِ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
مَةُ فِي الْمُنْتَهَى نَقْلًا مِنْ جَامِعِ أ رِ الْعَلاَّ هِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلاَّ  الْحَسَنُ بْنُ الْمُطَهَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
 دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أ

نْتَ فِيهِ. وسائل الشيعة، ج 
َ
ذِي أ  541، ص: 10بِصَوْمٍ وَ فِي الْمِصْرِ الَّ

دُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ  . 18 ارَتَانِ. وسائل قَالَ الصَّ هَارِ فَعَلَيْهِ كَفَّ ارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ جَامَعَ بِالنَّ يْلِ فَعَلَيْهِ كَفَّ هُ إِنْ جَامَعَ بِاللَّ نَّ
َ
 547، ص:  10الشيعة، ج  أ

هِ ع عَنْ  . 19 بَا عَبْدِ اللَّ
َ
لْتُ أ

َ
عْيَنَ قَالَ: سَأ

َ
عْلَى بْنِ أ

َ
دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الِْ تَهُ وَ هُوَ مُعْتَکِفٌ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ   وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ

َ
رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأ

ارَتَانِ. وسائل الشيعة، ج  ارَةُ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّ  547، ص: 10عَلَيْهِ الْکَفَّ
بِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَ  .20

َ
حْمَنِ بْنِ أ هِ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُهُ عَنْ   مَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أ

َ
قَالَ: سَأ

داً عِتْقُ رَقَبَ  فْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّ
َ
ذِي أ هْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّ

َ
ينَ مِسْکِيناً. وسائل  مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أ وْ إِطْعَامُ سِتِّ

َ
يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أ وْ صِيَامُ شَهْرَ

َ
ةٍ أ

   547، ص:  10الشيعة، ج 
ادِ بْ  .21 هِ عَنْ عَبَّ بِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
عْمَالِ عَنْ أ

َ
دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي ثَوَابِ الِْ دِ  مُحَمَّ بِيهِ عَنْ مُحَمَّ

َ
يْلَمِيِّ عَنْ أ دِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّ نِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّ

يْسَابُورِيِ  هِ لَقَضَاءُ حَاجَتِهِ يَعْنِي2» بْنِ يَزِيدَ النَّ مَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اللَّ بِي حَمْزَةَ الثُّ
َ
هِ مِنْ   « عَنْ أ حَبُّ إِلَى اللَّ

َ
خَ الْمُؤْمِنَ أ

َ
الِْ

يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ اعْتِکَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وسائل الشيعة، ج   556، ص: 10صِيَامِ شَهْرَ
هِ بْ  .22 بِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
حْمَنِ بْنِ أ الٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ هِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ةَ   نِ سِنَانٍ عَنْ أ الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّ

نْ قَالَ وَ لَا يُصَلِّ 
َ
وْ فِي بُيُوتِهَا إِلَى أ

َ
ى فِي الْمَسْجِدِ أ يِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ صَلَّ

َ
ي فِي أ ذِي اعْتَکَفَ فِيهِ إِلاَّ  يُصَلِّ ي الْمُعْتَکِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الَّ

ةَ  هِ الْحَدِيثَ. وسائل الشيعة، ج  -بِمَکَّ هَا حَرَمُ اللَّ هَا كُلَّ نَّ
َ
ةَ حَيْثُ شَاءَ لِِ هُ يَعْتَکِفُ بِمَکَّ  552، ص: 10فَإِنَّ

ي .23 دِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِ هِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ اشْتَرِطْ عَلَى  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ
َ
دَ عَنْ أ

كَ مِنِ اعْتِکَافِكَ( » نْ يَحُلَّ
َ
كَ فِي اعْتِکَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ فِي إِحْرَامِكَ )أ هِ تَعَالَى. وسائل   -«4رَبِّ مْرِ اللَّ

َ
ةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّ

 553، ص:  10الشيعة، ج 
بِي الْعَ  .24

َ
دٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
يَادٍ عَنْ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٌ مِنْ أ هِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ.  عِدَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
اسِ عَنْ أ بَّ

 176، ص: 4الإسلامية(، ج  -الکافي )ط  
دِ  .25 ينٍ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِ دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّ هِ ع مُحَمَّ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
لَا اعْتِکَافَ إِلاَّ    بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أ

 176، ص: 4الإسلامية(، ج -بِصَوْمٍ. الکافي )ط 
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هِ ع  .26 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أ بِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
  -قَالَ: لَا اعْتِکَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ. الکافي )ط عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

 176، ص: 4الإسلامية(، ج 
  .127، ص 2الاستبصار، ج  . لَا اعْتِکافَ اِلّا فِى الْعَشْرِ الَاواخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضانَ  .27
 284، صفحه  1تذكرة الفقهاء، جلد .  من اراد ان يعتکف فليعتکف فى العشر الاواخر  .28
د  سئل عن الاعتکاف فى رمضان فى العشر الاواخر؟ قال: ان علياً)عليه السلام(كان يقول: لا اری الاعتکاف الا فى المسجد الحرام او فى مسج .29

 .  401، ص  7وسائل الشيعه، ج . الرسول او فى مسجد جامع
لاهَ؛ مستدرک الوسائل/ ج :امام على عليه السّلام فرمودند . 30 لاوَهَ وَ الصَّ ََ  564/ ص 7يَلزَمُ المُعتَکِفُ المَسجِدَ وَ يَلزَمُ ذِكرَ اللهِ وَ التِ
كانَت بَدرٌ في شهر رمضانَ فَلَم يَعتَکِف رسول الله )ص( فَلَمّا أن كانَ مِن قابلٍ اعتَکَفَ عِشرينَ عشراً لِعامِهِ و    :امام صادق عليه السّلام فرمودند  .31

 175/ ص 4عَشراً قضاءً لما فَاتَهُ؛ الکافي/ ج  
ذي يُحرِمُ؛الکافي/ ج  :امام صادق عليه السّلام فرمودند  .32  177/ ص 4يَنبَغي لِلمُعتَکِف إذا اعتکفَ أن يَشتَرِط كَما يَشتَرِطُ الَّ
ها؛ كنز العمال/ ج   :پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله فرمودند  .33 نوبَ و يَجري لَهُ مِنَ الِجرِ عامِلِ الحَسناتِ كلِّ  531/ ص  8لمُعتَکِفُ يَعکِفُ الذُّ
وجلَّ جَعَلَ اللهُ بَينَهُ و بَينَ النّار ثَلاثَه خَنادِقَ؛ كنزالعمال/ ج    :پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله فرمودند  . 34 / ص  8مَن اعتَکَفَ يوماً ابتغاءَ وَجهِ اللهِ عزَّ

532 
 186/ ص 2المُعتَکِف ... لا يُماري و لا يَشتَري و لا يَبيعُ؛  من لا يحضره الفقيه/ ج  :امام باقر عليه السّلام فرمودند  . 35
بِي عُبَيْدَةَ عَنْ  . 36

َ
وبَ عَنْ أ يُّ

َ
بِي أ

َ
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
يْحَانِ  أ ذُ بِالرَّ يبَ وَ لَا يَتَلَذَّ بِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَکِفُ لَا يَشَمُّ الطِّ

َ
وَ لَا يُمَارِي وَ لَا   أ

ابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَادَ ثَ  امٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّ يَّ
َ
لَاثَةِ  يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَکَفَ ثَلَاثَةَ أ قَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّ

َ
خَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أ

ُ
امٍ أ يَّ

َ
لَاثَةَ أ

خَرَ. 
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أ  178، ص: 4الإسلامية(، ج  -الکافي )ط  فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّ

 290/ ص 4لا يکون اعتکاف إلّا في مسجد جماعه؛  التهذيب/ ج   :امام صادق عليه السّلام فرمودند  . 37
ى فِيهِ الْجُمُعَةُ بِإِمَامٍ وَ خُطْبَةٍ. وَ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ  . 38  538، ص: 10وسائل الشيعة، ج  لَا اعْتِکَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ تُصَلَّ
دٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ رُوِيَ  . 39 دُ بْنُ مُحَمَّ هُ لَا يَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَمَعَ  مُحَمَّ نَّ

َ
رْبَعَةُ مَسَاجِدَ  2» أ

َ
وْ وَصِيُّ نَبِيٍّ قَالَ وَ هِيَ أ

َ
« فِيهِ نَبِيٌّ أ

هِ ص هِ ص -الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّ مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مَسْجِدُ الْکُوفَةِ وَ مَسْجِدُ الْبَصْرَةِ جَمَعَ   -وَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ جَمَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّ
َ
وَ أ

مِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع. وسائل الشيعة، ج 
َ
 542، ص: 10فِيهِمَا أ

هِ ص  .40 هُ قَالَ: الِاعْتِکَافُ عِنْدَ آلِ رَسُولِ اللَّ نَّ
َ
بِي عَقِيلٍ أ

َ
مَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ عَنِ ابْنِ أ فْضَلُ الِاعْتِکَافِ فِي الْمَسْجِدِ  وَ نَقَلَ الْعَلاَّ

َ
لَا يَکُونُ إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ وَ أ

سُولِ ص مْصَارِ مَسَاجِدُ الْجَمَاعَاتِ. وسائل الشيعة، ج  -الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّ
َ
 542، ص: 10وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ سَائِرُ الِْ

هِ ع قَالَ: لَا اعْتِکَافَ  . 41 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
دٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
يَادٍ عَنْ أ ينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً  سَهْلُ بْنُ زِ  إِلاَّ فِي الْعِشْرِ

 
َ
سُولِ أ وْ مَسْجِدِ الرَّ

َ
رَی الِاعْتِکَافَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أ

َ
هِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ لَا أ نْ يَخْرُجَ مِنَ  صَلَوَاتُ اللَّ

َ
وْ مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَکِفِ أ

ةُ مِثْلُ ذَلِكَ. الکافي )ط 
َ
ى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأ  176، ص: 4الإسلامية(، ج -الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسْ حَتَّ

هِ ع  .42 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
ادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أ بِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
قَالَ: سُئِلَ عَنِ الِاعْتِکَافِ قَالَ لَا يَصْلُحُ الِاعْتِکَافُ إِلاَّ فِي  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

وْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَ تَصُومُ مَا دُمْتَ مُعْ 
َ
وْ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ أ

َ
سُولِ ص أ وْ مَسْجِدِ الرَّ

َ
 176، ص:  4الإسلامية(، ج  -تَکِفاً. الکافي )ط  الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أ

دٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ  . 43 حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ يِّ بُيُوتِهَا  عِدَّ

َ
ي فِي أ ةَ يُصَلِّ هِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّ وبَ عَنْ عَبْدِ اللَّ يُّ

َ
أ

وْ فِي بُيُوتِهَا. 
َ
ى أ  177/ ص  4الکافي/ ج   شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّ

ارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَ  . 44 دِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّ شْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّ
َ
بُو عَلِيٍّ الِْ

َ
يِّ بُيُوتِهَا  أ

َ
ي فِي أ ةَ يُصَلِّ هِ ع قَالَ: الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
نْ أ

اهُ. ذِي سَمَّ ي إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ الَّ  177/ ص 4الکافي/ ج  شَاءَ وَ الْمُعْتَکِفُ فِي غَيْرِهِ لَا يُصَلِّ
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45 .  
َ
لْتُ أ

َ
اطِ قَالَ: سَأ دٍ الْحَنَّ بِي وَلاَّ

َ
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ ةٍ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ  عِدَّ

َ
هِ ع عَنِ امْرَأ بَا عَبْدِ اللَّ

تْ لِزَوْجِهَ 
َ
أ نْ  مُعْتَکِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّ

َ
ى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أ ا حَتَّ

امٍ وَ لَمْ تَکُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِکَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.  يَّ
َ
 177/ ص 4الکافي/ ج  تَنْقَضِيَ ثَلَاثَةُ أ

هِ ع قَالَ: لَا يَ  . 46 بِي عَبْدِ اللَّ
َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
وبَ عَنْ أ يُّ

َ
بِي أ

َ
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
امٍ وَ مَنِ اعْتَکَفَ صَامَ وَ  أ يَّ

َ
قَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أ

َ
کُونُ الِاعْتِکَافُ أ

ذِي يُحْرِمُ.   يَنْبَغِي لِلْمُعْتَکِفِ  نْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّ
َ
 177/ ص 4الکافي/ ج  إِذَا اعْتَکَفَ أ

بِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِ  . 47
َ
دِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أ وبَ عَنْ مُحَمَّ يُّ

َ
بِي أ

َ
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
نْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ  ذَا اعْتَکَفَ يَوْماً وَ لَمْ أ

َ
يَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أ

ى يَمْضِيَ ثَ  نْ يَفْسَخَ اعْتِکَافَهُ حَتَّ
َ
قَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أ

َ
امٍ.الِاعْتِکَافَ وَ إِنْ أ يَّ

َ
 177/ ص 4الکافي/ ج  لَاثَةُ أ

بِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَ  -4 . 48
َ
بِي عُبَيْدَةَ عَنْ أ

َ
وبَ عَنْ أ يُّ

َ
بِي أ

َ
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
يْحَانِ وَ لَا يُمَارِي  أ ذُ بِالرَّ يبَ وَ لَا يَتَلَذَّ کِفُ لَا يَشَمُّ الطِّ

ابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ زَ  امٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّ يَّ
َ
قَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ  وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَکَفَ ثَلَاثَةَ أ

َ
خَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أ

ُ
امٍ أ يَّ

َ
ادَ ثَلَاثَةَ أ

خَرَ. الکافي )ط  
ُ
امٍ أ يَّ

َ
ى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أ لَاثَةِ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّ  178، ص: 4الإسلامية(، ج  -الثَّ

نِي  . 49
َ
دٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: بَدَأ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
يَادٍ عَنْ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٌ مِنْ أ امٍ  عِدَّ يَّ

َ
لَهُ فَقَالَ الِاعْتِکَافُ ثَلَاثَةُ أ

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
هِ ع مِنْ غَيْرِ أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
أ

ه ةَ إِنْ شَاءَ اللَّ نَّ  178، ص: 4الإسلامية(، ج  -. الکافي )ط يَعْنِي السُّ
وبَ عَنْ عَبْدِ  .50 يُّ

َ
دٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ هِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى   عِدَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أ اللَّ

وْ غَائِطٍ. الکافي )ط 
َ
وْ جَنَازَةٍ أ

َ
نْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ إِلَى الْجُمُعَةِ أ

َ
 178، ص: 4الإسلامية(، ج  -الْمُعْتَکِفِ أ

دٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: كُنْتُ بِا  . 51 حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
يَادٍ عَنْ أ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٌ مِنْ أ رِيدُ  عِدَّ

ُ
ي أ هِ ع إِنِّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
لْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِِ

فْرِضُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ لَا تَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَا 
َ
قُولُ وَ مَا ذَا أ

َ
عْتَکِفَ فَمَا ذَا أ

َ
نْ أ

َ
ى تَعُودَ إِلَى مَجْلِسِكَ.  أ  بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّ

 178، ص: 4الإسلامية(، ج  -الکافي )ط  
هِ ع  .52 بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أ بِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّ

َ
بِيهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
نْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ لَا  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ

َ
قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَکِفِ أ

ى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ  -بُدَّ مِنْهَا  ةِ مِثْلُ ذَلِكَ. الکافي )ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّ
َ
ى يَرْجِعَ وَ اعْتِکَافُ الْمَرْأ وْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّ

َ
  -ط ءٍ إِلاَّ لِجَنَازَةٍ أ

 178، ص: 4الإسلامية(، ج 
اجِ  . 53 حْمَنِ بْنِ الْحَجَّ دُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّ هِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَکِفُ وَ طَمِثَتِ   مُحَمَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
عَنْ أ

 وَ يَصُومُ. 
َ
تِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأ

ْ
هُ يَأ ةُ الْمُعْتَکِفَةُ فَإِنَّ

َ
خْرَی عَنْهُ  -الْمَرْأ

ُ
 179، ص: 4الإسلامية(، ج  -. الکافي )ط  لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذَلِكَ  وَ فِي رِوَايَةٍ أ

و  . 54 يُّ
َ
بِي أ

َ
يَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أ دٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ هِ ع عِدَّ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
فِي الْمُعْتَکِفَةِ إِذَا   بَ عَنْ أ

 179، ص: 4الإسلامية(، ج  -طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا. )ط 
بَ  . 55

َ
لْتُ أ

َ
يَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ

َ
ةٌ مِنْ أ هْلَهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ    -ا جَعْفَرٍ ع عِدَّ

َ
عَنِ الْمُعْتَکِفِ يُجَامِعُ أ

 179، ص: 4الإسلامية(، ج  -مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ. )ط  
هِ بْنِ  . 56 بِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّ

َ
حْمَنِ بْنِ أ دٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ هِ ع عَنْ  عِدَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لْتُ أ

َ
الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأ

فْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. )ط 
َ
هْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أ

َ
 179، ص: 4الإسلامية(، ج  -مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أ

الٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ  . 57 دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
دُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أ تِي   مُحَمَّ

ْ
هْلَهُ فَقَالَ لَا يَأ

َ
تِي أ

ْ
لْتُهُ عَنِ الْمُعْتَکِفِ يَأ

َ
بِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأ

َ
أ

تَهُ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً وَ هُوَ مُعْتَکِفٌ. )ط 
َ
 179، ص: 4الإسلامية(، ج  -امْرَأ

مَ مِن ذَنبِهِ ؛ كنزالعمّال ، ح   :پيامبر اكرم صلّى الله عليه و آله فرمودند  . 58  24007مَنِ اعتَکَفَ إيمانا وَ احتِسابا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّ
دٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَ  . 59 بِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

َ
هْرِيِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أ « عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ:  3» انَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّ

 83، ص:  4الإسلامية(، ج  -الکافي )ط .  وَاجِب  الِاعْتِکَافِ  صَوْمُ  …
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نْ يَحْبِسَنِي   وَ رُوِيَ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ  .60
َ
يدُ أ هِ إِنَّ فُلَاناً لَهُ عَلَيَّ مَالٌ وَ يُرِ تَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

َ
ع فَأ

مْهُ قَالَ فَلَبِسَ ع نَعْلَهُ  قْضِيَ عَنْكَ قَالَ فَکَلِّ
َ
هِ مَا عِنْدِي مَالٌ فَأ ي سَمِعْتُ   فَقُلْتُ  فَقَالَ وَ اللَّ نْسَ وَ لَکِنِّ

َ
 نَسِيتَ اعْتِکَافَكَ فَقَالَ لَهُ لَمْ أ

َ
هِ أ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

مَا عَبَدَ  نَّ
َ
خِيهِ الْمُسْلِمِ فَکَأ

َ
هُ قَالَ مَنْ سَعَى فِي حَاجَةِ أ نَّ

َ
هِ ص أ ي رَسُولِ اللَّ ثُ عَنْ جَدِّ بِي ع يُحَدِّ

َ
هَ عَزَّ وَ جَلَّ تِسْعَةَ آلَافِ سَنَةٍ صَائِماً نَهَارَهُ قَائِماً لَيْلَه أ   .اللَّ

 190، ص: 2من لا يحضره الفقيه، ج 
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َ
دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أ حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٍ مِنْ أ دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ بِي عَبْدِ  مُحَمَّ

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
ارٍ عَنْ أ ادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ نِ حَمَّ

هُ عَلَى يَدَيْهِ قَضَاهَا كَتَ  جْرَی اللَّ
َ
خِيهِ الْمُسْلِمِ فَاجْتَهَدَ فِيهَا فَأ

َ
هِ ع قَالَ: مَنْ سَعَى فِي حَاجَةِ أ يْنِ فِي  اللَّ ةً وَ عُمْرَةً وَ اعْتِکَافَ شَهْرَ هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَجَّ بَ اللَّ

 555، ص: 10الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ صِيَامَهُمَا الْحَدِيثَ. وسائل الشيعة، ج 
دِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ  .62 حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أ هِ ع يَقُولُ وَ عَنْ مُحَمَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ   قَالَ سَمِعْتُ أ

جْرِ حَجَّ 
َ
هُ لَهُ بِذَلِكَ مِثْلَ أ ى تَقْضِيَ لَهُ كَتَبَ اللَّ هِ حَتَّ خِيهِ الْمُؤْمِنِ يَطْلُبُ بِذَلِكَ مَا عِنْدَ اللَّ

َ
شْهُرِ الْحُرُمِ وَ  أ

َ
يْنِ مِنْ أ ةٍ وَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَتَيْنِ وَ صَوْمِ شَهْرَ

 555، ص:  10اعْتِکَافِهِمَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْحَدِيثَ. وسائل الشيعة، ج 
ثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ  . 63 دٍ قَالَ حَدَّ دُ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
دٍ أ هِ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنَا عَبْدُ اللَّ

َ
بِيهِ عَنْ  أ

َ
دٍ عَنْ أ هِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ بِيهِ عَنْ جَدِّ

َ
بِي عَنْ أ

َ
ثَنَا أ  حَدَّ

هِ ص يَقُولُ  بِي طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
َ
بِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ

َ
هِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أ هِ مَنْ نَفَعَ  جَدِّ حَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّ

َ
هِ فَأ هِ    الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّ عِيَالَ اللَّ

وْ مَشَى مَعَ 
َ
هْلِ بَيْتٍ سُرُوراً أ

َ
دْخَلَ عَلَى أ

َ
خٍ  وَ أ

َ
يْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. الجعفريات )الِشعثيات(،   مُسْلِمٍ  أ هِ مِنِ اعْتِکَافِ شَهْرَ حَبُّ إِلَى اللَّ

َ
فِي حَاجَةٍ أ

 193ص: 

هِ تَعَالَى مِنِ اعْتِکَافٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا.   جُلُوسُ الْمَرْءِ عِنْدَ عِيَالِهِ  قال رسول الله  . 64 حَبُّ إِلَى اللَّ
َ
 . 121/ ص  2مجموعه ورام/ ج أ

هِ مِنِ اعْتِکَافِ سَنَةٍ فِي  وَ عَنْ عَلِيٍّ ع  . 65 حَبُّ إِلَى اللَّ
َ
ظَرُ إِلَى الْعَالِمِ أ  75. عدة الداعي و نجاح الساعي، ص: الْحَرَام  بَيْتِ  وَ النَّ
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